
www.forsatnet . i r

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

به دنبال جنگ ۱۲ روزه، ۴۵۰ هزار شغل از دست رفت

گسل های فعال 
بازار کار

فرصت امروز: هرچند شاخص مدیران خرید بخش صنعت پس از ماه‎ها رکود، نشانه هایی از بهبود را در مهرماه 
امسال از خود نشان داد و به نظر می رسد که واحدهای تولیدی با پشت سر گذاشتن بحران ناترازی برق در مسیر 
بهبود قرار گرفته اند، اما در بازار کار، شرایط به نحو دیگری پیش رفته و رکود عمیق بازار کار ممکن است بهبود 
نســبی صنعت را خنثی کند. با وجود بهبود نسبی تولید صنعتی و تقاضای بازار، تعدیل نیروی کار همچنان یکی 
از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه و نیمه دوم امسال است؛ تا جایی که طبق نتایج 
یک پژوهش آماری، با جنگ ۱۲ روزه حدود ۴۵۰ هزار شــغل از دســت رفته است. با توجه به شرایط رکودی و 
تورمی حاکم بر فضای اقتصاد و با افزایش نرخ ارز، بنگاه ها برای کنترل هزینه ها همچنان جذب نیروی کار جدید 

را متوقف کرده و یا اقدام به تعدیل نیرو کرده اند. همزمان انگیزه نیروی کار به دلیل فشارهای تورمی، کاهش...

مسئله فقط کمبود آب نیست و پای نظام حکمرانی آب در میان استمسئله فقط کمبود آب نیست و پای نظام حکمرانی آب در میان است
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شاخص کل بورس تهران 25 هزار واحد دیگر ریخت

ادامه خروج پول از بازار سهام
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مدیریت و کسب‌و‌کار

۶

در راستای بهبود تصمیم گیری و افزایش شفافیت در فرآیندهای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در 
استان تهران، دو تصمیم مهم به تصویب رسید. کارهای سخت و زیان آور )براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ 

قانون بیمه تامین اجتماعی( به شغل هایی گفته می شود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی 
و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش..

2 تصمیم مهم برای مشاغل سخت و زیان آور

یادداشت

شکست ایده 
خودکفایی

فاطمه پاسبان
کارشناس حوزه کشاورزی

»الگوی کشــت« و »بحران 
آب« دو مفهــومی اســت که 
همواره در اخبــار و تحلیل‎ها، 
برنامه ریزی‎ها،  و  سیاستگذاری 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد 
به طوری که اجرای درست و 
عنوان  به  الگوی کشت  بهینه 
راهکاری برای مدیریت بحران 
آب، مد نظر قرار گرفته است. 
ســؤال این اســت که چگونه 
»الگوی کشــت« قادر اســت 
آب کمک  بحران  مدیریت  به 
کند؟ نگاهی به مفهوم الگوی 
کشــت، نشــان می‎دهــد که 
هدف از طرح یــا برنامه ریزی 
برای آن، این است که در هر 
منطقه ای چه محصولاتی، در 
چه زمانی، در چه ســطحی از 
زمین و با چه ترتیبی کشــت 
شوند تا بیشــترین بهره‎وری 
از زمیــن، آب، نیــروی کار و 
سرمایه به دســت بیاید. یک 
زمین  بــرای  غــذایی  برنامه 
این اســت: چه بخــورد )نوع 
ذرت،  گنــدم،  مثل  محصول 
برنج(، چه موقع بخورد )زمان 
برداشــت(، چقدر  و  کشــت 
زیر کشت  )مســاحت  بخورد 
هر محصول و میزان تولید( و 
)تناوب  بخورد  ترتیبی  به چه 
کشت و چرخش محصولات(.

ادامه در همین صفحه

برنامه و نقشــه راهی که بر حسب توانمندی هر منطقه )آمایش 
سرزمین و به خصوص منابع آب و خاک( تدوین و عملیاتی می‎شود. 
اهداف اصلی الگوی کشت، عبارتند از: افزایش بهره‎وری منابع )به 
خصوص آب و خاک(، ســود اقتصادی بیشتر برای کشاورز، تأمین 
امنیت غذایی کشــور، حفظ محیط‎زیست و جلوگیری از فرسایش 
خاک یا کم آبی و هماهنگی با شــرایط اقلیمی و نیاز بازار؛ مثلا در 
یک منطقه کم آب، الگوی کشت ممکن است پیشنهاد کند به جای 
برنج )که آب زیادی می‎خواهد(، عدس و جو کشت شود و در فصل 
دوم، گیاهان علوفه ای مقاوم کاشــته شوند. بنابراین الگوی کشت، 
یعنی نقشــه راه کشت محصولات کشاورزی که تعیین می‎کند چه 
محصولی، در چه زمانی، در چه مساحتی و با چه ترتیبی براساس 
شرایط اقلیمی، منابع آب، خاک، بازار و سیاست‎های دولتی، کاشته 
شــود تا هم منابع هدر نرود و هم ســود و امنیت غذایی بیشــتر 
شود. به عبارتی، اگر الگوی کشت بهینه عملیاتی شود، پیامدهایی 
همچون »افزایــش بهره‎وری و کارایی منابع«، »کاهش ریســک 
اقتصــادی«، »تأمین نیازهای بازار«، »حفــظ تعادل اکولوژیکی و 
سلامت خاک« و »کاهــش واردات و افزایش خودکفایی« حاصل 

خواهد شد.
از الگوی کشت بهینه تا توسعه پایدار کشاورزی

نگاهی به تجارب کشــورهای جهان، نشــان می‎دهد که چگونه 
تدوین و پیاده‎ســازی الگوی کشــت بهینه به توسعه پایدار بخش 
کشاورزی، کمک کرده است. به عنوان نمونه، هلند به عنوان یکی 
از پیشروهای کشــاورزی دنیا، با اســتفاده از الگوی کشت دقیق 
و تکنولوژی‎های پیشــرفته، مثل گلخانه‌ها و کنترل شــرایط رشد، 
توانسته محصولات متنوع و باکیفیت را در مساحت محدود تولید 
کند. این موضوع باعث شــده نه تنها خودکفا باشــد بلکه یکی از 
بزرگ‎تریــن صادرکنندگان محصولات کشــاورزی دنیا هم باشــد. 
اقتصاد کشــاورزی هلند بسیار پویا و سودآور است. در استرالیا که 
شــرایط آب و هوایی خشک و ناپایدار است، الگوی کشت منعطف 
و مبتنی بر داده‎های علمی، باعث شــده کشاورزان بتوانند با تغییر 
شرایط، نوع محصول یا زمان کاشت را تغییر دهند و از خسارت‎های 
احتمالی جلوگیری کنند. این انعطاف پذیری به پایداری اقتصادی 
و کشاورزی منطقه، کمک بزرگی کرده است. هند با اجرای الگوی 
کشت متناســب با مناطق مختلف )مثل کشــت برنج در مناطق 

مرطوب و گندم در مناطق خشــک‎تر( توانسته امنیت غذایی خود 
را افزایش دهد و کشــاورزی را به سمت تولید محصولات با ارزش 
افزوده بیشــتر ببرد که این موضوع به توسعه اقتصادی روستاها و 

کاهش فقر، کمک کرده است.
بررسی تجربه کشــورها، نشــان می‎دهد که موفقیت در اجرای 
الگوی کشت، بیشتر در کشورهایی اتفاق افتاده که ترکیب درستی 
از سیاســت‎های اقتصادی، نظام داده و ترویج کشاورزی و مشارکت 
کشــاورزان را بــه کار گرفته اند. به عنوان نمونــه، دلایل موفقیت 
 Data-driven( الگوی کشت در هلند، کشاورزی مبتنی بر داده
agriculture(، اســتفاده از سامانه‌های دقیق پایش خاک، آب و 
هوا، تنوع کشت براســاس بازار جهانی )تولید محصولات با ارزش 
افزوده بالا و صادرات محور(، همکاری قوی دولت-بخش خصوصی 
)دانشگاه‎ها، شرکت‎ها و دولت( و سرمایه‌گذاری سنگین در گلخانه ها 
و هیدروپونیک به منظور وابســتگی کمتر به تغییرات اقلیمی بوده 
است. یا در استرالیا، دلایل موفقیت الگوی کشت، مدیریت مبتنی 
بر کمبود آب )الگوی کشــت با توجه به ظرفیت آبی هر منطقه(، 
آزادســازی بازار و قیمت‎گذاری واقعی )کشاورز براساس سیگنال‎های 
بازار تصمیم می گیرد(، پایش ماهواره ای مزارع )دولت و کشاورزان 
هــر دو به داده‎های دقیق دســترسی دارند( و آمــوزش و ترویج 

پیشرفته )شبکه قوی کارشناسان محلی( بستگی داشته است.
کشورها چگونه به الگوی کشت رسیدند؟

بنابراین موفقیت کشــورها در اجرای الگوی کشت، نتیجه چند 
اصل مشترک است: داده و علم )تصمیم گیری براساس پایش دقیق 
منابع و شرایط اقلیمی(، مشوق‎های اقتصادی هوشمند )حمایت‎ها و 
یارانه ها طوری طراحی می شــود که کشاورز خود به سمت کشت 
بهینه حرکت کند(، مشــارکت واقعی کشاورزان )از طریق تعاونی‎ها 
یــا انجمن‎های محلی(، توجه به بــازار و صادرات )انتخاب محصول 
براســاس تقاضای داخلی و خارجی( و فناوری پیشــرفته و ترویج 
کارآمد )پیوند دانشــگاه، صنعت و کشاورزی(. از آن طرف، بحران 
آب )کمبود آب و خشکســالی و تغییر اقلیم(، کشاورزان را مجبور 
به تغییر نوع محصول یا کاهش سطح زیرکشت می کند. بحران آب 
می‎تواند به افزایش هزینه تولید، کاهش درآمد کشــاورزان و حتی 
تغییر شــغل منجر شــود. در مناطقی که منابع آب محدود است، 
انتخاب نادرست محصول )مثلا کاشت محصولات آب بر در مناطق 

خشــک( بحران آب را تشــدید می‎کند. در این میان، یک الگوی 
کشــت بهینه در شرایط بحرانی آب، هم باید به سودآوری کشاورز 
توجه کرده و هم به پایداری منابع آب. در غیر این صورت، بحران 
آب نه‌تنها کشــاورزی را تهدید می‎کنــد، بلکه به‍ ‍‌صورت زنجیره ای 
روی امنیت غذایی، مهاجرت روســتایی و حتی تورم مواد غذایی و 
به دنبال آن، فقر اثر می‎گذارد. هنگامی که بحران آب داریم، الگوی 
کشت باید بر پایه صرفه جویی حداکثری در مصرف آب و بهره‎وری 
بالا، طراحی شــود. شــش اصل کلیدی این نوع الگو، عبارتند از: 
انتخاب محصولات کم آب بر )به جای برنج، ذرت علوفه ای یا نیشکر 
می‎توان حبوبــات، زعفران، زیره، کنجد، پســته، جو و گندم دیم 
کاشت(، کشــت در فصل‎های بارانی )استفاده از بارش‎های طبیعی و 
کاهش آبیاری مصنوعی(، استفاده از روشهای آبیاری نوین )آبیاری 
قطره ای، نواری یا بارانی کم فشــار به جای غرقابی(، تناوب کشت 
هوشــمند )ترکیب گیاهان عمیق ریشــه و کم ریشه برای استفاده 
بهینه از رطوبت خاک(، کشــت دیم در مناطق مناســب )کاشت 
محصولات مقاوم که نیاز آبی خود را از بارندگی تأمین می‎کنند( و 
کشت گیاهان مقاوم به خشکی )مثل زیتون، بادام، پسته، آویشن، 
اســطوخودوس و گیاهان دارویی(. به زبان ساده تر، در بحران آب 
باید با محصولات کم آب بر، فصل کاشــت هوشمند و روش آبیاری 
کارآمد کار کرد تا هم زمین زنده بماند، هم درآمد کشــاورز حفظ 
شــود. از طرفی، دولت‎ها با سیاســت‎های حمایــتی )یارانه آبیاری، 
قیمت‎گذاری خرید تضمینی محصولات کم آب بر( در تلاش هستند 

تا کشاورزان را به تغییر الگوی کشت ترغیب نمایند.
جای خالی الگوی بهینه کشت در ایران

حال بــا توجه به بحران آب و به عبارتی، ورشکســتگی آب در 
ایران و بــا در نظر گرفتن اهداف و خــروجی و پیامدهای الگوی 
کشت، این ســؤال مطرح اســت که چگونه می‎توان الگوی کشت 
بهینه را در کشــور پیاده ســازی کرد و علل عدم موفقیت الگوی 
بهینه کشــت در ایران چیســت؟ درخصوص تدوین الگوی بهینه 
کشــت در کشــورمان بایســتی به چند نکته توجه نمود؛ اولین 
قدم برای پیاده ســازی الگوی کشت بهینه، شناخت کامل شرایط 
محیطی، مثل نوع خاک، میزان بارندگی، دما و منابع آبی اســت. 
مثلًاً در مناطقی که کم آبی دارند، کشــت محصولاتی، مثل گندم 
دیــم یا زعفران که به آب کمتر نیاز دارند، به جای محصولاتی که 

آب زیادی می‎خواهند، منطقی‌تر اســت. همچنین باید بررسی شود 
که بازار چه محصولاتی را بیشــتر می طلبــد و قیمت آنها چگونه 
است. مثلا اگر صادرات هندوانه یا هندوانه گلخانه ای به کشورهای 
همســایه، سود بیشــتری دارد، می‎توان بخشی از اراضی را به این 
محصول اختصاص داد. از سوی دیگر، به جای کشت یک محصول 
در تمام سال یا همه زمین‎ها، تناوب زراعی بین محصولات مختلف 
باعث حفظ کیفیت خاک، کاهش آفات و افزایش بهره‎وری می‎شود. 
مثلًاً کاشــت لوبیا بعد از گندم می‎تواند باعث تثبیت نیتروژن خاک 
شــود و نیازی به کود شیمیایی کمتر شود. همچنین به کارگیری 
سیســتم‎های آبیاری قطره‌ای، ســم پاشی هوشــمند، استفاده از 
بذرهای مقاوم و اصلاح شــده و به‎کارگیــری داده‎های ماهواره ای 
می‎تواند الگوی کشــت را کارآمدتــر و اقتصادی تر کند. در نهایت، 
برای اجرای موفق، کشــاورزان باید آمــوزش ببینند و به دانش و 
ابزارهای نوین، دسترسی داشته باشند. همچنین حمایت‎های مالی 

و بیمه‌های کشاورزی می‎تواند ریسک کشاورزان را کاهش دهد.
اما اینکه چرا در ایران الگوی کشــت به شکل موفق اجرا نشده، 
باید پنج دســته علت را کنــار هم بگذاریم: مشــکلات اقتصادی 
و انگیــزشی، چالش‎هــای نهــادی و سیاســتگذاری، موانع فنی و 
اطلاعــاتی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و مســائل محیط‎زیســتی 
و اقلیــمی. از جمله مشــکلات اقتصادی و انگیــزشی می‎توان به 
قیمت‎گذاری دستوری محصولات کشاورزی، یارانه های غیرهدفمند 
و نبود مشــوق‎های مالی، اشــاره کرد. از جمله چالش‎های نهادی و 
سیاستگذاری نیز می‎توان به نبود یک نظام پایش و اجرای الزام آور، 
تعــدد و تداخل نهادهــای تصمیم گیر و سیاســت‎های کوتاه‎مدت 
و نبود نقشــه راه و چشــم انداز آینده، اشــاره کرد. از جمله موانع 
فنی و اطلاعاتی هم می‎توان به عدم دســترسی به داده‎های دقیق، 
ضعف در ترویج کشــاورزی و کمبود بذر و نهاده مناســب، اشاره 
کرد. در رابطه با عوامــل اجتماعی و فرهنگی نیز عادت‎های دیرینه 
کشــت، ریسک گریزی کشاورزان و عدم مشــارکت واقعی آنها در 
تصمیم گیری از جمله چالش‎هاســت. کاهش منابع آب و تغییرات 

اقلیم هم از جمله مسائل محیط‎زیستی و اقلیمی است.
نجات کشاورزی در گرو اصلاح الگوی کشت

تا زمانی که قیمت‎ها، مشوق‎ها و هزینه ها طوری طراحی نشود که 
کشاورز به صورت طبیعی و بدون اجبار به سمت کشت بهینه برود، 

الگوی کشت صرفا یک بخشنامه روی کاغذ می ماند. اجرای موفق 
آن، نیازمند ترکیبی از اصلاح بازار، مشــوق‎های مالی، داده دقیق، 
آموزش و مشــارکت محلی اســت. گره مرکزی »شکست الگوی 
کشت«، نتیجه زنجیره ای از سیاست‎های ناکارآمد، نبود حکمروایی 
خوب، کمبود داده، ضعف ترویج، نبود مشــوق و مدیریت تغییرات 
اقلیمی اســت. در این میــان، نقش دولــت و حاکمیت به عنوان 
»تسهیلگر« و »حمایتگر«، سهم بسزایی در موفقیت تدوین الگوی 
کشــت بهینه و پیاده‎ســازی آن دارد. تدوین و اعمال مشوق‎های 
اقتصادی و یارانه ها برای الگوی کشت به منظور تشویق کشاورزان 
به تولید محصولات خاص و اســتفاده بهینه از منابع در کشاورزی 
بسیار ضروری اســت؛ که به اختصار می‎توان به یارانه های مستقیم 
به تولیدکننده، ارائه تســهیلات مالی و اعتباری، اعمال مشوق‎های 
قیمتی، کاهش مالیات و بیمه های کشاورزی و در نهایت، مشوق‎های 
غیرمستقیم )آموزش و ترویج روش‎های کشاورزی پایدار و بهره‎وری 
بالاتر، تأمین زیرســاخت‎های لجستیک و ایجاد بازارهای صادراتی( 
اشاره کرد. یارانه ها و مشــوق های اقتصادی، ابزارهایی هستند که 
می‎توانند کشــاورزان را به کشت محصولات خاص، صرفه جویی در 
مصرف آب و استفاده از فناوری‎های نوین، تشویق کنند و در نهایت 
به اجرای موفق الگوی کشــت، کمــک کنند؛ اما در ایران به دلیل 
ناهماهنگی سیاســت‎های یارانه ای با اهداف الگوی کشت، ضعف در 
شناســایی و هدف‎گیری کشــاورزان برای دریافــت یارانه )چه نوع 
یارانه و چه میزان(، اجرای مقطعی و غیرپایدار مشــوق‎ها، شعاری 
بودن به جای اقدام عملی، نگاه از بالا به پایین و غیرمشــارکتی و 
بسیاری از عوامل دیگر که به دانش، مدیریت و اندیشــه و نوع نگاه 
سیاســتگذاران برمی گردد، باعث نارکارآمدی ابزار یارانه و مشوق 
اقتصادی برای عملیاتی شــدن الگوی بهینه کشت در کشور شده 
است. ضرورت دارد سیاستگذاران و برنامه ریزان کشاورزی از خود 
سؤال کنند که چگونه استرالیا، هند، ژاپن و سایر کشورها، الگوی 
موفق کشــت دارند؟ انگشت اشاره را به سمت خود بگیرند تا علل 
اصلی، نه معلول‎ها را شناســایی نمایند. تا زمانی که مســئله اصلی 
بحران آب در کشــور، »هندوانه«  باشــد نمی‎توان انتظار داشــت 
چشم‎ها شسته شود و واقعیت‎ها دیده شده و برای حل مسئله اقدام 
شود. اسارت در معلول‎ها به جای شناسایی مسئله و علل اصلی، آفت 

بزرگ توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران
سالیان زیادی است که رشد اقتصادی کشورها به عنوان 
شــاخصی جهت اندازه گیری قدرت اقتصــادی آنها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. رشد اقتصادی با میزان افزایش یا 
کاهش ارزش کالاها و خدمات تولیدشــده یک کشور، در 
بازه زمانی محدود و با لحاظ مقدار تورم، محاسبه می شود. 
البته در سالیان اخیر، انتقادهایی به کارایی این شاخص، 
وارد بوده، به ترتیبی که منتقدان بیان داشــته اند که این 
افزایش شــاخص به تنهایی نشــان دهنده توسعه یافتگی 
پایدار و ســبز یک کشــور نمی‌تواند باشد. رشد اقتصادی 
ایران در بهار ۱۴۰۴ پس از حدود پنج سال دوباره منفی 
شــد. طبق گزارش مرکز آمار، رشــد اقتصادی نسبت به 
بهار گذشــته با احتساب نفت به منفی ۰.۱ درصد و بدون 
احتســاب نفت، منفی ۰.۴ درصد بوده اســت. در سالیان 

گذشــته، مخصوصاًً قبل از برجام، کشــور عزیزمان ایران 
رشــدهای منفی دورقمی را تجربه کرده است. با بررسی 
جــداول داده هــای مرکز آمــار ایران درخصوص رشــد 
محصــول ناخالص داخــلی در رشــته فعالیت‌های عمده 
اقتصادی، می توان پی برد که در تمامی رشــته ها به جز 
گروه خدمات، شاهد رشــد منفی در آمار مقایسه ای سه 
ماهه اول 1403 و 1404 هســتیم؛ به ترتیبی که رشــد 
گروه کشــاورزی منفی ۲.۷ درصد، گروه صنایع و معادن 
منــفی ۰.۳ درصد، صنایع و معادن بدون نفت منفی ۱.۲ 
درصد و خدمات ۰.۵ درصد بوده که در زیرگروه خدمات، 
بیشــترین رشد که باعث مثبت شدن آن شده، مربوط به 
واسطه‌گری‌های مالی است که معادل ۱۰.۹ درصد است! 
در ســایر گروه ها به جز گروه خدمــات، تنها در زیرگروه 
صنایع بدون نفت و در سمت معدن آن، شاهد رشد مثبت 

قابل توجهی بودیم که ۲.۳ درصد اســت که البته معادل 
درصد رشــد در دوره مشابه است. کاهش رشد منفی ۲.۷ 
درصدی بخش کشــاورزی به واسطه بحران آب و کاهش 
رشد اســتخراج نفت و گاز طبیعی از ۱۰.۳ درصد به ۰.۸ 
درصــد و تامین آب و بــرق از ۴.۵ درصد به منفی ۱۱.۸ 
درصد، نشــان از بحران انرژی دارد. لذا به وضوح می توان 
مشاهده کرد که بحران آب و انرژی به صورت مستقیم بر 

رشد اقتصادی ایران، تاثیر منفی گذاشته است.
از ســوی دیگر، گزارشــات مربوط به رشــد محصول 
ناخالص داخــلی به تفکیک اجزای هزینه ای، نشــان از 
کاهش شــدید رشد تشکیل ســرمایه و تجارت خارجی 
دارد و در عمل می تــوان گفت که تحریم‌های تجاری و 
بلندمدت و ارتباط محدود تجــارت خارجی نیز یکی از 
عوامل کاهش رشــد اقتصادی ایران بوده اســت. باتوجه 

به موارد ذکرشــده در صورت وجود عزمی راسخ جهت 
رسیدن به اهداف رشــد اقتصادی تعیین شده در اسناد 
بالادستی کشور می بایست اقدامات اصلاحی اساسی در 
حوزه بحــران انرژی و آب و همچنیــن بهبود تعاملات 
بین المللی، انجام داد. بخش اندکی از اقتصاد کشــور در 
اختیار بخش خصوصی اســت و تولید و تجارت خارجی 
این بخش از اقتصاد کشــور نیز در حد خود بر روی رشد 
اقتصادی تاثیر دارد. با وجود اینکه تاثیر آن اندک اســت 
اما مشکلات چند دهه بخش خصوصی در تولید و تجارت 
خارجی، باعث کاهش بهره‎وری این حوزه شــده است. 
طی چند روز گذشته با نظرسنجی از میان حدود 30 نفر 
از اعضای اتــاق بازرگانی ایران، پنج عامل مهم که باعث 
جلوگیری از رشد اقتصادی مناسب شده است، شناسایی 
شد و پنج عامل: سیاست و قوانین داخلی، نحوه تعاملات 

بین الملــلی، دولت های ناکارآمد، فســاد، بوروکراسی و 
حکمرانی اقتصادی معیوب به عنوان عوامل موثر از میان 
چندین عامل انتخاب شــده اند. مسلماًً یک یا چند عامل 
به تنهــایی نمی تواند باعث عدم رشــد اقتصادی گردد. 
علاوه بر موارد منتخب در آن نظرسنجی قطعاًً وابستگی 
شــدید به درآمدهای نفتی، تورم مزمن، کسری بودجه، 
سیاســت‌های پولی انبساطی، سیستم بانکی بیمار، عدم 
استقلال بانک مرکزی و بسیاری عوامل داخلی و خارجی 
را می تــوان نام برد که بهبود و اصلاح فرآیندهای مربوط 
به آن، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. جهت نیل به 
اقتصادی با رشد اقتصادی پایدار مثبت می بایست نگرش 
اقتصادی موجود تغییر کند و در کنار آن، سهم دولت از 
اقتصاد کاهش یابد و اصلاحات اســاسی و ساختاری در 

سیاست های اقتصادی خرد و کلان صورت گیرد.

رشد اقتصادی، آرزویی بر باد رفته

شکست ایده خودکفایی

سئوی عملگرا در عصر هوش مصنوعی
تصور کنید مدیرعامل یک شرکت بزرگ در جلسه هیأت مدیره اعلام می‎کند: »ما برای سه ماهه آینده نیاز به 
یک جهش در فروش داریم. به تیم بازاریابی بگویید مقداری ســئو انجام دهند«. این جمله، با وجود نیت خوبی 
که در پشت آن است، نشان‎دهنده یکی از عمیق  و پرهزینه‎ترین سوءتفاهم ها در دنیای کسب و کار مدرن است. 
این نگاه سئو را به یک شیر آب تشبیه می کند که هر زمان نیاز به مشتری داشتیم، می توانیم آن را باز کنیم 
و منتظر جریان باشیم. این یک دیدگاه تاکتیکی، واکنشی و از اساس اشتباه است.  سئو یک ابزار در جعبه ابزار 
بازاریابی نیســت؛ ســئو خود جعبه ابزار، میز کار و حتی کارگاهی است که تمام ابزارهای دیگر در آن معنا پیدا 
می‎کنند. این یک زیرساخت است؛ مانند سیستم برق یا لوله‎کشی یک ساختمان. شما نمی توانید پس از ساختن 

...

یک آسمان خراش تازه به فکر طراحی سیستم برق آن بیفتید.  این مقاله، به دنبال بازتعریف کامل نگاه ما به
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فرصت امروز: هرچند شــاخص مدیران خریــد بخش صنعت پس از 
ماه‎ها رکود، نشــانه‌هایی از بهبود را در مهرماه امسال از خود نشان داد 
و به نظر می رســد که واحدهای تولیدی با پشــت سر گذاشتن بحران 
ناترازی برق در مسیر بهبود قرار گرفته اند، اما در بازار کار، شــرایط به 
نحو دیگری پیش رفته و رکود عمیق بازار کار ممکن است بهبود نسبی 
صنعــت را خنثی کند. با وجود بهبود نســبی تولید صنعتی و تقاضای 
بازار، تعدیل نیروی کار همچنان یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران 
در دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه و نیمه دوم امســال اســت؛ تا جایی که 
طبق نتایج یک پژوهش آماری، با جنگ ۱۲ روزه حدود ۴۵۰ هزار شغل 

از دست رفته است.
با توجه به شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای اقتصاد و با افزایش 
نرخ ارز، بنگاه ها برای کنترل هزینه ها همچنان جذب نیروی کار جدید 
را متوقف کرده و یا اقدام به تعدیل نیرو کرده اند. همزمان انگیزه نیروی 
کار به دلیل فشارهای تورمی، کاهش پیدا کرده که باعث کمبود نیروی 
انسانی ماهر و متخصص شده است. این شرایط، بازار کار را در موقعیتی 
دوگانه کاهش فرصت های شــغلی و کمبــود نیروی کار متخصص قرار 
داده است. شــاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در مهرماه با 
ثبت رقم 48.9 واحد در مهرماه امسال برای دوازدهمین ماه متوالی در 
زیر سطح خنثی )50 واحد( باقی مانده است. از یکسو، تقاضای ضعیف 
و محدودیت هــای مالی، بنگاه های صنعتی را بــه تولید زیر ظرفیت و 
تعدیل نیروی کار واداشــته است و از ســوی دیگر، بالارفتن فشارهای 
تــورمی و افزایش هزینه های معیشــت به کمبود نیــروی کار ماهر و 
متخصص، دامن زده اســت. این دوگانگی بازار کار همزمان فرصت های 
شــغلی را کاهش داده و نیروی متخصص را کمیاب تر کرده است که در 
صورت ادامه این روند می تواند به افت اشــتغال رسمی و تشدید بحران 

اجتماعی منجر شود.
۴۵۰ هزار شغل با جنگ از دست رفت؟

نتایج یک گزارش تحلیلی و داده محور، نشان می دهد که اگر اشتغال 
ایران با روند ســال گذشــته همچنان به رشــد خود ادامه می داد، آمار 
اشتغال احتمالا به چیزی در حدود ۴۵۰ هزار نفر بیشتر از مقدار کنونی 
می رسیــد. »علیرضا کدیور«، دانش آموخته آمار و تحلیلگر داده در یک 
گزارش تحلیــلی و آماری به بررسی تاثیر جنگ بر اندازه اشــتغال در 
ایران پرداخته و نوشته است: جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل از ۲۳ 
خردادماه تا ۳ تیرماه ۱۴۰۴ )تقریبا اواســط فصل بهار تا آغاز تابستان( 
رخ داد. این بازه زمانی، هم پوشــان با دو فصل مهم اشتغال زای اقتصاد 
ایران )رونق فعالیت های کشــاورزی در فصل بهار و رونق گردشــگری، 

خدمات و ساخت وساز در تابستان( بوده است.

آمار شاغلان در فصل بهار ۱۴۰۴، حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر 
و در فصل تابستان ۱۴۰۴، حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر بوده است 
کــه ما را به کاهش فصلی ۱۶۵ هزار نفری می رســاند، اما طبق برآورد 
این پژوهشگر، اگر جنگ رخ نمی داد، احتمالا آمار اشتغال به چیزی در 
حدود ۴۵۰ هزار نفر بیشتر از مقدار فعلی می رسید. بنابراین جنگ ۱۲ 
روزه به عنوان یک شوک خارجی و غیراقتصادی، با ایجاد عدم اطمینان، 
کاهش ســرمایه گذاری، توقف فعالیت های کســب وکار و محدودیت در 
جابه‎جایی ها احتمالا عامل اصلی کاهش اشــتغال بوده است. این آمار، 
تأثیر غیرمســتقیم جنگ بر اقتصاد ایران را به خوبی نشــان می دهد و 
اینکه حتی جنگ های کوتاه مدت نیز می توانند آثار بزرگی بر اشتغال و 

معیشت مردم داشته باشند.
همانطور که اشاره شد، در آخرین گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران، 
تعداد شاغلان کشــور، بالغ بر ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر برآورد شده 
است. این گزارش آماری مرکز آمار، نخستین گزارش رسمی نیروی کار 
بعد از جنگ ۱۲ روزه اســت و می توان تاثیرات احتمالی آن بر بازار کار 
را مــورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکــه جنگ ۱۲ روزه از روز ۲۳ 
خردادماه تا روز ۳ تیرماه امســال در جریان بوده و بازه زمانی وقوع آن 
در میانه دو فصل مهم و اشــتغال زای بهار و تابســتان قرار دارد، سوال 
اینجاست که آیا می‌توان اثری از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه در آمار کار 

فصل تابستان دید؟
اگر جنگ نمی شد آمار اشتغال چقدر بود؟

از تابستان ۱۴۰۲ که مشاغل از دست‌رفته در دوران همه گیری کرونا 
بازیابی شــده است تاکنون نرخ رشد اشتغال در ایران در تمامی فصل ها 
مثبــت بوده و اندازه اشــتغال ایران از حــدود ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار 
نفر در فصل تابســتان ۱۴۰۲ به حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر در 
فصل بهار ۱۴۰۴ رسیده اســت، اما پــس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران 
و اســرائیل، نرخ رشــد اشــتغال به منفی 0.68 درصد تغییر می کند و 
آمار اشــتغال به حدود ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر در پایان شهریورماه 
کاهــش پیدا می کند. به عبارت دیگر، ۱۷۱ هزار نفر از تعداد شــاغلان 
کشور در فصل تابســتان امسال کم می شود. با توجه به اینکه آمارهای 
اشــتغال، پیش از جنگ ۱۲ روزه، روندی صعودی داشــته، می توان به 
گونه ای دیگر نیز به مشــاغل از دست رفته این جنگ نگاه کرد و به این 

پرسش پاسخ داد که اگر جنگ نمی شد آمار اشتغال چقدر بود؟
در فصل بهار ۱۴۰۴، نرخ رشــد اشــتغال نسبت به فصل مشابه سال 
گذشــته 1.5 درصد بوده اســت. این مقدار تقریبا چهار برابر نرخ رشد 
اشــتغال در فصل زمســتان ۱۴۰۳ اســت و این احتمال وجود داشته 
که آمار اشتغال در آســتانه یک روند صعودی جدید قرار داشته باشد. 

کمترین و بیشــترین نرخ رشدی که اشتغال ایران در یک سال منتهی 
به بهار ۱۴۰۴ تجربه کرده، 0.42 و 1.79 درصد بوده است. اگر این دو 
نرخ رشــد را معیار قرار دهیم و آنها را بر تابســتان سال گذشته اعمال 
کنیم، به محدوده ای تقریبی از مقدار احتمالی آمار اشتغال در تابستان 
۱۴۰۴ در صورت عدم جنگ می‌رسیم. بنابراین اگر اســرائیل به ایران 
حملــه نمی کرد و جنگ ۱۲ روزه رخ نمی‌داد، آمار اشــتغال احتمالا به 
چیــزی بین ۲۵ میلیون و ۲۳۴ هزار نفر و ۲۵ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر 
می‌رسید. مقدار میانی این دو رقم، ۲۵ میلیون و ۴۰۱ هزار نفر اســت. 
اگر این عدد را به عنوان برآورد احتمالی آمار اشــتغال در صورت عدم 
جنگ در نظر بگیریــم، می توانیم بگوییم که در پی آثار ناشی از جنگ 
در اقتصاد ایران، چیزی حدود ۴۴۹ هزار شــغل در تابستان امسال در 

بازار کار از دست رفته است.
جنگ ۱۲ روزه با بازار کار چه کرد؟

نتایج این پژوهش، نشــان می دهد که در تابســتانِِ پس از جنگ ۱۲ 
روزه، ۱۷۱ هزار نفر از آمار شــاغلان کشــور در مقایســه با آمار فصل 
بهار، کم شــده اســت. در تغییرات فصلی آمار اشــتغال، معمولا تعداد 
شاغلان در فصل‎های بهار و تابستان به دلیل رونق کشاورزی، گردشگری 
و ساخت وساز از تعداد شاغلان در فصل زمستان و تا حدی پاییز بیشتر 
اســت. در نتیجه، عاملی برای کاهش یک‌باره آمار تابستان در مقایسه 
با بهار دیده نمی شــود. البته ممکن است خاموشی های پی درپی برق و 
افزایش هزینه های انرژی نیز بر کاهش آمار اشــتغال در فصل تابستان، 
تاثیر گذاشــته باشــد. اما با توجه به اینکــه محدودیت های مربوط به 
ناترازی انرژی، پدیده جدیدی نیست، بعید به نظر می رسد که تاثیر آن 
بر آمار اشتغال در تابستان امسال از پیامدهای جنگ، بیشتر بوده باشد. 
از ســوی دیگر، کاهش آمار شاغلان بعد از اتمام دوره بازیابی مشاغل از 
دست رفته در دوره همه‌گیری کرونا در نیمه سال ۱۴۰۲ در هیچ‌ فصلی 
رخ نداده بود و به همین خاطر می توان با احتمال قابل قبولی گفت که 
کاهش آمار اشــتغال در فصل تابستان، بیش از هر عامل دیگری، تحت 

تاثیر جنگ رخ داده است.
حال اگر فرض کنیم که اشــتغال ایران با روند سال گذشته همچنان 
به مسیر رشد خود ادامه می داد، آمارهای اشتغال احتمالا به چیزی در 
حدود ۴۵۰ هزار نفر بیشــتر از مقدار فعــلی می رسید. این عدد )۴۵۰ 
هزار( مشــاغل از دســت رفته و فرصت های شــغلی جدیدی که انتظار 
می رفت متقاضیان نهایی خود را در این بازه زمانی پیدا کنند، شــامل 
می‌شــود. به عبارت دیگر، اگر جنگ ۱۲ روزه نمی شــد، احتمالا اندازه 
اشــتغال ایران در حال حاضر، ۴۵۰ هزار نفر بیشــتر از تعداد شاغلان 

فعلی بود.

به دنبال جنگ ۱۲ روزه، ۴۵۰ هزار شغل از دست رفت

گسل‌های فعال بازار کار

در راســتای بهبود تصمیم گیری و افزایش شــفافیت در فرآیندهای 
مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در استان تهران، دو تصمیم مهم به 
تصویب رسید. کارهای ســخت و زیان آور )براســاس تبصره ۲ ماده ۷۶ 
قانون بیمه تامین اجتماعی( به شــغل هایی گفته می شــود که در آنها 
عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراســتاندارد بوده 
و فرد با انجام آن کار، فشــار جســمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی 
را متحمل شــده و به بیماری و عوارض آن مبتلا می شــود. در ماه های 
گذشــته در جلسه ای میان مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی و تنی 
چنــد از مقامات کارگری و کارفرمایی، روند اصلاح آیین نامه مشــاغل 
ســخت و زیان آور، کلید خورد و اعلام شــد که با همکاری نمایندگان 
کارگــری، کارفرمایی، وزارت کار، وزارت بهداشــت و ســازمان تأمین 
اجتماعی، اصلاحیه مذکور تدوین شــده و وارد فاز اجرایی خواهد شد. 
در همین راســتا، بسیاری از کارشناسان، هدف از اصلاح مشاغل سخت 
و زیان آور را بازتعریف مشاغل سخت و زیان آور و ارائه تعریف دقیق تر و 

شفاف تر از این مشاغل عنوان می کنند.
»حمید حاج اسماعیلی«، کارشناس روابط کار درباره اصلاح آیین نامه 
مشاغل ســخت و زیان آور به »ایســنا« گفت: معتقدم هدف از اصلاح 
عناوین شغلی، این است که بخشی از شغل ها در گروه الف و ب جابه جا 
شوند. طرح مسئله گروه الف و ب در یک سال و نیم گذشته ایجاد شد. 
در گذشته اینطور بود که مشاغل سخت در کمیته های بررسی مشاغل 
ســخت و زیان آور، بررسی می شدند و شــرایط کامل سنوات ارفاقی را 
دریافت می کردند. ولی در بعضی از مشاغل که آیین نامه های خاصی به 
لحاظ ســخت و زیان آور داشتند، تقسیم بندی هایی به لحاظ کارشناسی 
صورت گرفته بود و گروه ها از نظر میزان آسیب به گروه الف و ب تقسیم 
شــده‌ بودند. اما در یک سال و نیم گذشته، این موضوع خارج از برنامه، 
محدودیت هایی را برای بیمه شــدگان ایجاد کرده و باعث تضییع حقوق 
کارگران شــده اســت. به گفته »حاج اســماعیلی«، بیش از ۵۰ درصد 
مشاغلی که تا یک سال گذشته، جزو مشاغل سخت و زیان آور شناخته 
می شدند، با اصلاح و استانداردسازی محیط کار از زمره مشاغل سخت، 

خارج می شوند، چون ماهیتا سخت و زیان آور نیستند.
براســاس این گزارش، طرح »ســاماندهی مشاغل سخت و زیان آور و 

اصلاح عناوین شغلی« در راســتای آسیب شناسی و تبیین چالش های 
مرتبط با مشاغل ســخت و زیان آور، مانند عدم سالم سازی محیط کار 
توسط کارفرما به‌ دلیل نبود ضمانت اجرایی در این زمینه، نبود وحدت 
رویه در عملکرد کمیته های اســتانی مشاغل ســخت و زیان آور، ارائه 
راهکار با رویکرد صیانت از نیروی کار و منابع ســازمان تامین اجتماعی 
و سالم سازی محیط کار، تعریف شده است. در همین راستا در نشست 
مشترک میان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مدیرکل 
ســازمان تامین اجتماعی شرق تهران و نمایندگان تشکل های کارگری 
و کارفرمایی، دو تصمیم مهم به منظور بهبود تصمیم گیری ها و افزایش 
شــفافیت در فرآیندهای مربوط به مشــاغل ســخت و زیان آور، گرفته 
شــد. در این جلســه که با هدف رفع چالش‌های موجود در این زمینه 
برگزار شــده بود، مقرر شد که سازمان تامین اجتماعی، تمهیدات لازم 
را برای در اختیار گذاشــتن »عناوین شغلی« مشاغل سخت و زیان آور 
به متقاضیان، پیش از ثبت درخواست آنها فراهم کند. این اقدام موجب 
شفافیت بیشتر شــده و به آگاهی کارگران بیش از آغاز فرآیند، کمک 
خواهد کرد. همچنین در این جلســه، مقرر شد که اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان تهران از طریق وزارت کار، پیگیری های لازم را 
به عمل آورد تا امکان بارگذاری گزارش های بازرسی و آلاینده سنجی در 
سامانه مربوطه فراهم شود. این امر موجب می شود تا اعضای کمیته به 
این گزارش ها دسترسی پیدا کنند و تصمیم گیری ها با پشتوانه اطلاعات 
کامل تری انجام پذیرد. در سال گذشته، موضوع شناسایی دقیق مشاغل 
ســخت و زیان آور و ارزیابی شــرایط کاری در این مشاغل، در دستور 
کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران قرار گرفت و 
مقرر شــد با همکاری کارشناســان بهداشــت حرفه ای و بازرسی کار، 
پایش های مســتمر کارگاه ها و واحدهای تولیدی انجام گیرد. همچنین 
دوره های آموزشی تخصصی در زمینه شناسایی خطرات شغلی، استفاده 
از تجهیزات حفاظت فردی و رعایت استانداردهای ایمنی برای کارگران 
و کارفرمایــان به عنوان یکی از برنامه هــای اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان تهران برگزار شد.
ماده یک آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، این مشاغل را که به آنها 
سختی کار تعلق گرفته، به دو دسته تقسیم کرده است: الف ـ مشاغلی 

که صفت و سخت‌ و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان 
با به  کارگیری تمهیدات بهداشــتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط 
کارفرما، سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد. ب ـ مشاغلی که ماهیتاًً 
ســخت و زیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشــتی، ایمنی و 
تدابیر فنی کارفرما، صفت ســخت و زیان‌آوری کاهش یافته اما کماکان 
ســخت و زیان آوری آنها حفظ می شود. در واقع، برخلاف مشاغل گروه 
»الف« که با بکارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان، سختی کار 
کاهش می یابد، مشــاغل گروه »ب« ماهیتا ســخت و زیان آور هستند 
و ایــن صفــت در ذات آنها وجود دارد. در حال حاضر، برخی مشــاغل 
از ســوی وزارت کار تحت عنوان شغل های با ســختی کار بالا و مخل 
سلامت جســم و روان، تعیین شــده که به دلیل سخت بودن شرایط 
چنین کارهایی، ســوابق بیمه ای کارکنان و کارگران مشاغل با سختی 
کار بالا ۱.۵ برابر محاسبه می شود. پیشتر »احمد میدری« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در ســفر استانی به زنجان از تعریف دقیق مشاغل 
ســخت و زیان آور با همکاری کارشناســان و متخصصــان، خبر داده و 
گفته بود: لازم اســت ســاز و کاری به این منظور ایجاد شود تا امکان 
بازنشستگی زودهنگام برای کارگران این مشاغل فراهم شود، بدون آنکه 

به کارفرمایان آسیبی برسد.
گفتنی است طبق آیین نامه مشاغل سخت، کلیه کارفرمایان مکلفند 
پس از احراز شــرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه، معادل ۴ 
درصد میزان مســتمری برقراری بیمه شده نســبت به سنوات اشتغال 
او در مشــاغل سخت و زیان آور را که توســط سازمان تأمین اجتماعی 
محاســبه و مطالبه می شود به ســازمان پرداخت کنند و چنانچه بیمه 
شده شرایط بهره مندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد در کارهای 
ســخت و زیان آور را احراز کند، ســازمان تأمین اجتماعی نســبت به 
برقراری مســتمری وی از تاریخ ترک کار، اقدام می کند. سوابق کار در 
مشــاغل ســخت و زیان آور، ۱.۵ برابر محاسبه می شود و افرادی که در 
مشــاغل سخت و زیان آور و طاقت‌ فرســا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا 
۲۵ ســال سابقه کار متناوب را داشته و حق بیمه این ایام را به سازمان 
تامین اجتماعی واریز کرده‌ باشند، می توانند تقاضای بازنشستگی خود 

را ارائه کنند.

2 تصمیم مهم برای مشاغل سخت و زیان آور

نگــــاه

زومرها به دنبال دورکاری و استقلال شغلی هستند
فرهنگ کاری نسل زد

زومرها یا نســل زد )Z( به کســانی می گویند که بین سال های 1995 تا 2010 
متولد شده‌اند و در محدوده سنی 12 تا 27 سال قرار دارند. این نسل، فرهنگ کاری 
و شــرایط شغلی متفاوتی را طلب می کند و به همین خاطر می توان دگرگونی هایی 
را در محیط ســنتی بازار کار انتظار داشت. از ویژگی‌های نسل زد یا همان متولدان 
ســال های میــانی دهه 70 تا ابتــدای دهه ۹۰ خورشیدی، این اســت که با سیل 
اطلاعــات بی وقفــه و الگوریتم های شــبکه های اجتماعی، بزرگ شــده و دیگر به 

روایت های سنتی کار و زندگی، تن نمی دهند.
»شبنم مقتدری«، مدرس روانشــناسی درباره فرهنگ شغلی نسل زد به »ایرنا« 
می گوید: مقایســه های غیرواقعی فضای مجازی، انتظارات شغلی و زندگی را به  طور 
نامتعارفی بالا برده است. روان شناسان سازمانی، هشدار می دهند که عدم درک این 
معیارها، تعارضات بین نســلی را در محیــط کار عمیق تر می کند. راهکار، نه دیکته 
کردن ارزش ها، بلکه ایجاد یک سیســتم حمایــت اجتماعی و الگوی رهبری عملی 
اســت تا این نســل خود را ارزشــمند ببیند. بزرگ‎ترین تناقض رفتاری، این است 
که نســل جدید در پی معنا و احساس ارزشــمندی عمیق در محیط کار است، اما 
همزمان بالاترین نرخ اهمال کاری و رها کردن شــغل را به خود اختصاص می دهد. 
این پدیده، ریشه در یک نقطه ضعف حیاتی دارد؛ دشواری پذیرش هر شرایطی که 
دقیقا مطابق میل و علاقه آنها نباشــد. این دیــدگاه فردمحور، منبع کنترل درونی 
را تضعیــف کرده و آنها را از پذیــرش واقعیت های بازار کار دور نگه می دارد. جامعه 
با تحمیل اســتانداردهای غیرواقعی موفقیت و ترویج الگوهای کاذب، این شکاف را 
عمیق تر کرده است. حل این گره، نه یک راهکار مدیریتی، بلکه انقلابی در فرهنگ 

کار و تربیت می طلبد.
به گفته »مقتدری«، نســل زد به دلیل دسترسی آسان و زودهنگام به تکنولوژی 
و فضای مجازی، با حجم بالایی از اطلاعات جهانی پرورش یافته اند. این دســترسی 
آســان، همچون شــمشیری دولبه، هم مزایا و هم معایبی دارد. در حوزه کار، اگر 
ســازمان ها و والدین با شــناخت و آگاهی بخشی قبلی وارد عمل شــوند، این نسل 
می تواند از مزایایی چون مطلع شدن از علم روز دنیا و روندهای جهانی کار بهره مند 

شود.
این مدرس روانشــناسی، تأکید دارد که به جای منع اجباری از فضای مجازی یا 
روش های نوین کاری، بهتر اســت مسیر را برای آنها روشن سازیم و با درک متقابل 
یا همدلی، این حس را به آنها منتقل کنیم که دیدگاه شــان پذیرفته شــده است. 
ایــن امر در محیط کار به معنای انعطاف پذیری و پذیرش مدل های جدید کار مانند 
دورکاری یا ســاعات شناور است. برای داشــتن قدرت تأثیرگذاری و رهبری موثر، 
لازم اســت خودمان به آنچه در مورد اخلاق کاری و مســئولیت پذیری به این نسل 
می گوییم عمل کنیم تا یادگیری مشاهده ای شکل گیرد و الگوی مناسبی برای آنها 
باشیم؛ زیرا این نســل بیشــتر به عملکرد مدیران و رهبران سازمان توجه می کنند 

تا گفتارشان.
»مقتــدری« ادامه می دهد: یکی دیگر از موارد آسیب زا در دیدگاه برخی از افراد 
این نســل، این اســت که پذیرش هر آنچه در محیط کار مطابق میل و علاقه آنها 
نباشد، دشوار است. بنابراین نیاز است آموزش هایی صورت گیرد تا این دیدگاه های 
فردمحور به چالش کشیده شــوند. »دنیای شــمول« یا همان دنیای تحت اختیار 
فرد در محیط کار، تنها شــامل نحوه عمل و تصمیم‌گیری شــخص در لحظه است 
و نمی توان انتظار داشــت که دیگران و ساختار ســازمان نیز مطابق میل فرد عمل 
کنند. لذا باید با افزایش عزت نفس یا همان احســاس ارزشمندی، توانایی پذیرش 
فردی تقویت شود و فرد منبع کنترل خود را درونی کند تا بتواند چالش های بیرونی 

زندگی و محیط کاری را با مدیریت بهتر پشت سر بگذارد.
»محسن آشوری«، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز به »ایرنا« می گوید: شرایط 
کنونی جامعه با یک چالش دوگانه در حوزه‌ اشــتغال روبه رو است؛ از یکسو، ناکافی 
بودن رشــد اقتصادی و محدودیت در ایجاد فرصت های شــغلی دیده می شود و از 
ســوی دیگر، موج عظیم دیجیتالی شدن و فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین 
ساختار مشاغل است. فناوری های جدید در فرآیندهای مختلف، بخش قابل توجهی 
از مشــاغل ســنتی را حذف می کنند و به جای آنها، فرآیندهای کاری متفاوتی را 
می طلبند. در این میان، نتایج تحقیقات حاکی از آن اســت که نسل زِِد، ویژگی های 
رفتاری و ترجیحات شــغلی خاصی دارند که مدیران و سیاستگذاران را به بازبینی 
در رویکردهای مدیریتی و متدهای برنامه ریزی ناگزیر می کنند. این ویژگی های نو، 
به شــکلی بنیادی با الگوها و انتظارات ســنتی محیط کار، مغایرت دارد و این نسل 

جدید، نیازمند یک فرهنگ کار متناسب با زمانه  خود است.
به گفته »آشوری«، برخلاف گذشته که شاید مشارکت تیمی در جامعه ما چندان 
پررنگ نبود، نســل زِِد به شدت به همکاری و مشارکت تیمی، پایبند است و آن را 
یک اصل در محیط کار می داند. ویژگی های ذاتی این نســل، شــامل نوآوری بالا، 
انگیزه‌ قوی برای یادگیری و پیشــرفت، خلاقیت در حل مسائل و دیدگاه مثبت نگر 
به چالش های کاری اســت. مجموعــه‌ این ویژگی ها به آنها اجــازه می دهد که در 
محیط های پویا، به خوبی عمل کنند و ارتباطات حرفه ای خود را به صورت مستمر 
ارتقا دهند. این نســل به دنبال انعطاف پذیری در محیط کار اســت و به شیوه های 
مختلفی مانند دورکاری یا ساعات کاری منعطف تمایل دارد؛ امری که از مزیت های 
کاربری مختلف بهره می برد. همچنین یکی دیگر از جنبه های متمایزکننده‌ نســل 
زِِد، نیاز شــدید به خودمختاری و استقلال در تصمیم گیری های مربوط به کارشان 
اســت. این تمایل به استقلال با سیاق های ســنتی که در محیط های کار مبتنی بر 
سلسله مراتب مطرح بودند، تضاد آشکاری دارد. این نسل به دلیل ماهیت تربیت شده 
در عصــر دیجیتال، تکنولوژی های جدید را به عنوان ابزارهای حیاتی کار می پذیرد 
و به آنهــا پایبندی بالایی نشــان می دهد. تعاملات اصلی آنهــا از طریق ابزارهای 
دیجیتالی شکل می گیرد و همین امر، نگرش آنها به کار و شیوه‌ مدیریت را متحول 
کرده است. مدیران باید این تحولات را درک کنند تا بتوانند از پتانسیل این نیروی 

کار جوان بهره ببرند.
این جامعه شــناس، بیان می دارد: نســل زد برای مقابله با احســاس سســتی و 
بی حوصلگی، به دنبال ایجاد هیجان و چالش های مداوم در کار خود هســتند. آنها 
عمدا فرصت هایی را جســت وجو می کنند که از طریق آنهــا بتوانند خود را درگیر 
مســائل نو و هیجان انگیــز کنند تا از یکنواختی و رکود شــغلی فاصله بگیرند. این 
رویکرد فعالانه به چالش، نشــان دهنده‌ اهمیت رشــد و پیشــرفت شغلی برای آنها 
اســت. بنابراین برای حفظ این افراد در یک ســازمان، باید به مسئله رشد و ارتقای 
مهارت های شــغلی آنها اهمیت ویژه ای داد و مسیرهای پیشرفت را به وضوح نشان 
داد. این نســل در حوزه‌ مهارت های دیجیتال بسیار جلوتر از نسل های پیشین خود 
حرکــت می کنند و علاقه مند به آنلاین بودن دائــمی و فعالیت در فضای مجازی و 
اپلیکیشن های مختلف هســتند که این خود شاخصی از تکنولوژی محور بودن آنها 

است.
»آشــوری« در پاســخ به این پرســش که آیا فرهنگ کاری جدید با بازار کار ما 
همخوانی دارد، می گوید که جهت گیری کنونی جامعه به ســمتی اســت که فضای 
مجازی و آنلاین بودن به طور فزاینده ای در حال نهادینه شــدن در زندگی روزمره 
است. با نهادینه شدن این فرآیند، پذیرش اجتماعی نسبت به ابزارهای نوین نیز به 
طور چشــمگیری افزایش می یابد. این پذیرش اجتماعی، نشانه‌ روشنی از همخوانی 
فرهنــگ نوین کار با بازار کار ایران اســت. بسیاری از افــراد جامعه در حال حاضر 
امرارمعاش خود را از طریــق همین ابزارهای دیجیتال تأمین می کنند و نبض بازار 
کار را به دســت گرفته اند. در چنین شرایطی، نمی توان از وجود اصطکاک یا تضاد 
میان نســل جدید و بازار کار صحبت کرد؛ بلکه نوعی هم راستایی و همخوانی میان 
آنها برقرار اســت. در همین راستا، نیاز و تقاضا برای برخی از مشاغل سنتی کم کم 
محو شده یا کاهش یافته است، به طوری که برخی از این مشاغل در جامعه کمرنگ 

یا حتی به کلی تمام شده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir سه شنبه
۲۰ آبان 1404

شماره ۲۸۱۶



فرصــت امروز: بحران آب در ایران دیگر یک پیش بینی آخرالزمانی یا 
یک چالش زیســت محیطی صرف نیست؛ بلکه واقعیتی است که در تار 
و پود اقتصاد، امنیت و حیات اجتماعی کشــورمان، ریشه دوانده است. 
گفتمان عمومی اغلب بر خشکســالی و کمبود بارش ها متمرکز شــده 
اســت، اما تحلیل عمیق تر، نشــان می دهد که ما با یک بحران پیچیده 
مدیریتی و حکمرانی روبه رو هســتیم که راه حل های آن نه در آسمان، 
کــه روی زمین و در اصلاح ســاختارهای اقتصــادی و سیاسی، نهفته 
است. چند روز پیش رئیس جمهور در سفر استانی به کردستان، هشدار 
داد کــه در صورت عدم بارندگی تا پایان آذرماه احتمالا آب در شــهر 
تهران جیره بندی خواهد شــد و در صورت ادامه این روند، تخلیه تهران 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. حالا ســایه کم آبی بر سر پایتخت سنگین تر 
شــده و خبرها از وضعیت منابع و ذخایــر آبی تهران، بیش از هر زمان 

دیگری نگران کننده است.
بحــران آب در ایران از مرزهای محیط زیســت، فراتر رفته و به یک 
متغیر کلان اقتصادی، تبدیل شــده است. این کمبود دیگر یک چالش 
فصلی یا منطقه ای نیست، بلکه یک عامل بازدارنده ساختاری است که 
مســتقیما موتور رشد اقتصادی کشــور را تهدید می کند. هر قطره آبی 
که نایاب تر می شــود، هزینه فرصتی را بر اقتصاد ایران، تحمیل می کند 
که در کاهــش تولید ناخالص داخلی، توقف خطــوط تولید و تردید و 
نااطمینانی ســرمایه‌گذاران، نمایان می شــود. در اینجا به کالبدشکافی 
تبعات اقتصادی کمبود آب در ســه بخش کلیدی اقتصاد ایران، یعنی 
کشــاورزی، صنعت و خدمات با در نظر گرفتن سهم هر کدام در تولید 

ناخالص داخلی و عطش مصرف آب آنها پرداخته ایم.
کشاورزی؛ پاشنه آشیل امنیت آبی

بــرای درک عمق تاثیر بحران آب ابتدا باید ســاختار اقتصاد ایران و 
وابستگی هر بخش به آب را تحلیل کرد. اقتصاد ایران به سه بخش اصلی، 
تقسیم می شــود که هر کدام ســهم متفاوتی در تولید ناخالص داخلی 
)GDP( دارند. بخش کشــاورزی با وجود ســهمی در حدود ۱۰ تا ۱۳ 
درصد از تولید ناخالص داخلی، بزرگ‎ترین و بی رقیب ترین مصرف کننده 
آب کشور اســت. بیش از ۹۰ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر ایران 
در این بخش مصرف می‎شــود. این عدم تناسب تکان دهنده، کشاورزی 
را به پاشــنه آشیل امنیت آبی و غذایی کشور تبدیل کرده است. ضربه 
کمبود آب به بخش کشاورزی، هرچند در درصد تولید ناخالص داخلی 
)GDP( کمتر دیده می‎شــود، اما با بیکاری گسترده روستاییان، تهدید 
امنیت غــذایی و افزایش مهاجرت به شــهرها، هزینه های اجتماعی و 

اقتصادی غیرمستقیم عظیمی را به کشور تحمیل می‎کند.
بخش صنعت نیز که شــامل صنایع ســنگین، معادن و ساخت وساز 

اســت، حدود ۳۵ تــا ۴۰ درصد از اقتصاد ایران را تشــکیل می‎دهد. به 
گزارش »آینده نگــر«، اگرچه مصرف آب بخش صنعت در مقایســه با 
بخش کشــاورزی بسیار کمتر اســت )حدود 6 تا 7 درصد( اما به دلیل 
ارزش افزوده بسیار بالا، هر متر مکعب آب در این بخش، نقشی حیاتی 
در تولیــد ثروت دارد. صنایع اســتراتژیکی همانند فولاد، پتروشیمی و 
سیمان که اغلب در مناطق خشــک مرکزی کشــور مستقر شده اند، به 
شدت به تامین پایدار آب وابسته اند و هرگونه اختلال در دسترسی آنها 

به آب، مستقیما به کاهش تولید ناخالص داخلی، منجر می‎شود.
همچنین بخش خدمات با سهمی بیش از ۵۰ درصد، بزرگ‎ترین بخش 
اقتصاد ایران اســت و در نگاه اول، کمترین وابستگی را به آب دارد، اما 
این تصور کاملا اشــتباه اســت. بخش خدمات، قربانی غیرمستقیم اما 
اصلی بحران آب اســت. کمبود برق ناشی از کاهش تولید نیروگاه‎های 
برق آبی، مستقیما کسب وکارها، حمل ونقل، ارتباطات و خدمات مالی را 
فلج می‎کند. رکود در بخش‎های کشــاورزی و صنعت به دلیل کم آبی، به 
کاهش تقاضا برای خدمات بانکی، بیمه، بازرگانی و توزیع، منجر می‎شود 

و به طور دومینووار، کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‎دهد.
هزینه توقف تولید به خاطر کم آبی

وقتی آب به یک کارخانه فولاد یا پتروشیمی نرســد، هزینه آن صرفا 
به ارزش آب مصرف نشــده محدود نمی‎شــود؛ بلکه معادل کل تولیدی 
اســت که از دســت رفته اســت. این »هزینه فرصت« بحران آب، یک 
تهدید جدی برای درآمدهای ملی و اشــتغال اســت. برای نمونه، یک 
کارخانه متوســط فولاد در ایران که ســالانه حدود ۳ میلیون تن فولاد 
تولید می‎کند، روزانه ارزشی معــادل چندین میلیون دلار خلق می‎کند. 
توقــف تولید این کارخانه تنهــا برای یک هفته بــه دلیل قطعی آب، 
می‎تواند به معنای ده‎ها میلیون دلار خسارت مستقیم به تولید ناخالص 
داخلی باشــد. این در حالی است که هزینه‌های جانبی، مانند خسارت 
بــه تجهیزات به دلیل توقف‎های اضطراری، جریمه‌های تاخیر در تحویل 
سفارش‎های صادراتی و آسیب به اعتبار بین المللی شرکت‎ها در نظر گرفته 
نشده است. گزارش‎های متعددی از کاهش ظرفیت یا تعطیلی‎های موقت 
کارخانه‌های کاشی، ســرامیک، فولاد و نســاجی در استان‎های اصفهان، 
یزد و کرمان به دلیل جیره بندی آب منتشــر شــده اســت. این اثر در 
زنجیره تامین تشدید می‎شود. کاهش تولید در یک واحد پتروشیمی، به 
کمبود مواد اولیه در صدها کارخانه پایین دســتی در صنایع پلاستیک، 
دارو و بسته بندی منجر می‎شود. توقف یک کارخانه سیمان، صدها پروژه 
ساختمانی را به تعطیلی می‎کشاند. طبق برآوردهای بانک جهانی، تنش 
آبی می‎تواند تا ســال ۲۰۵۰، رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهایی 
مانند ایران را تا یک درصد کاهش دهد که این به معنای از دست رفتن 

میلیاردها دلار از پتانسیل اقتصادی کشور است.
شــاید بزرگ‎ترین و بلندمدت تریــن هزینه بحــران آب، تأثیر آن بر 
تصمیمات ســرمایه گذاری باشــد. ســرمایه، چه داخلی و چه خارجی، 
هوشــمند است و به دنبال محیطی باثبات و کم ریسک می‎گردد. امروزه 
»ریسک آبی« به یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی پروژه‎های صنعتی 
تبدیل شده است. به طور متناقضی، بخش قابل توجهی از صنایع آب بر 
ایران )ماننــد فولاد، مس و پتروشیمی( در دهه های گذشــته در قلب 
مناطق خشک مرکزی کشــور جانمایی شده اند؛ تصمیمی که شاید در 
گذشــته با منطق نزدیکی به معادن یا دســترسی به انرژی توجیه پذیر 
بود، اما امروز به یک اشــتباه اســتراتژیک پرهزینه تبدیل شده است. 
این صنایع اکنون با ریســک تبدیل شــدن به »دارایی‎های سرگردان« 
)Stranded Assets( مواجه هستند؛ کارخانه های میلیارد دلاری که 
ممکن اســت در آینده به دلیل نبود حیاتی‌ترین منبع خود یعنی آب، 

از ارزش بیفتند.
سرمایه گذاری در عصر پرریسک آبی

ریســک فزاینــده آب، جریان ســرمایه گذاری را تغییر داده اســت. 
ســرمایه‌گذاران اکنون با تردید به طرح‎های توســعه در فلات مرکزی 
ایران، نگاه می‎کنند و دولت نیز به ســختی بــه دنبال انتقال طرح‎های 
توسعه جدید به ســواحل جنوبی است. تمرکز بر توسعه صنایعی مانند 
فولاد و پتروشیمی در مناطقی چون چابهار، جاســک و سواحل خلیج 
فارس، نشان دهنده یک اذعان دیرهنگام به این واقعیت است که آینده 
صنایع ســنگین ایران به آب دریا و فناوری پرهزینه شیرین سازی آب، 
گره خورده اســت. علاوه بر این، ســرمایه‌گذاران خــارجی که به طور 
 )ESG( زیســتی، اجتماعی و حاکمیتی‎فزاینــده‌ای از معیارهای محیط
برای تخصیص سرمایه خود استفاده می‎کنند، ریسک بالای آبی ایران را 
به عنوان یک پرچم قرمز بزرگ می بینند. این امر می‎تواند ورود سرمایه 
مســتقیم خارجی )FDI( به بخش‎های مولد اقتصاد را به شدت محدود 

کند و ایران را از رقابت در جذب سرمایه های جهانی، عقب بیندازد.
بنابراین کمبود آب دیگر مســئله ای در حاشیه اقتصاد ایران نیست، 
بلکه در بطن آن قرار دارد. این بحران در حال بازتعریف مزیت‎های نسبی، 
تغییر جغرافیای ســرمایه گذاری و تعیین ســقف برای رشد اقتصادی 
کشــور اســت. ادامه مدل توسعه گذشــته، که آب را یک منبع رایگان 
و بی نهایت فرض می کرد، نه تنها ناممکن اســت بلکه به ورشکســتگی 
اقتصادی و زیست محیطی منجر خواهد شد. آینده اقتصاد ایران، کمتر 
از قیمت نفت، بیشتر به نحوه مدیریت هوشمندانه و قیمت‎گذاری صحیح 
باارزش ترین و کمیاب ترین ســرمایه خود، یعنی آب، بســتگی خواهد 

داشت.

مسئله فقط کمبود آب نیست و پای نظام حکمرانی آب در میان است

مصائب اقتصاد ناکارآمد آب

هوش مصنوعی با ســرعت در حال پیشروی اســت و فراتر از تغییر 
شــغل ها، معنای ثروت و درآمد را دگرگون کرده و به متغیری اثرگذار 
در اقتصــاد جهان، بدل شــده اســت؛ فناوری ای که هم وعده رشــد 
بهره وری می دهد و هم سایه نابرابری را سنگین تر می کند. پژوهشگران 
پیش بینی می کنند که با ظهور و بروز بیشــتر هوش مصنوعی، نزدیک 
به نیمی از مشــاغل در چند ســال آینده، متحول خواهند شد. در بعد 
توســعه پایدار نیز چالش دوگانه ای به چشم می خورد؛ از یکسو، هوش 
مصنوعی می تواند به کاهش مصرف انرژی، آلودگی شهری و هزینه های 
صنعتی، کمک کند اما از ســوی دیگر، رشــد بی ضابطــه‌ آن می تواند 

مصرف برق و انتشار کربن را به شدت بالا ببرد.
با این حال، غول های فناوری جهان در حال سرمایه گذاری هنگفت بر 
روی توسعه هوش مصنوعی هستند و به گفته هفته نامه »اکونومیست«، 
یــکی از بزرگ‎ترین رونق‌های ســرمایه‌گذاری در تاریخ مدرن در حال 
وقوع اســت. امسال شــرکت‎های بزرگ فناوری آمریکا، نزدیک به 400 
میلیارد دلار برای زیرســاخت‎های موردنیاز برای اجرای مدل‎های هوش 
مصنوعی )AI( هزینه خواهند کرد. اوپن‌ای آی و آنتروپیک، پیشروهای 
جهانی در ســاخت مدل‎ها، هر چند ماه یکبار میلیاردها دلار جمع آوری 
می‎کنند؛ ارزش‎گذاری ترکیبی آنها به نیم تریلیون دلار نزدیک می‎شــود. 
تحلیلگران تخمین می‎زنند که تا پایان ســال 2028، مبالغ هزینه شده 
در سراســر جهان برای مراکز داده از مرز 3 تریلیون دلار فراتر خواهد 
رفت. مقیاس این ســرمایه‎گذاری‎ها چنان عظیم اســت که ارزش دارد 
بپرسیم هنگام تسویه حســاب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حتی اگر این 
فناوری موفق شــود، بسیاری از افراد، ضررهای سنگینی خواهند دید 

و اگر موفق نشود، درد اقتصادی و مالی، سریع و شدید خواهد بود.
سرمایه‎گذاران همیشه به فناوری‎های نویدبخش، هجوم می آورند، اما 
شــتاب برای هوش مصنوعی، شــدیدتر از بسیاری از رونق‎های گذشته 
اســت. حامیان می‎گویند که هوش عمومی مصنوعی ممکن است تنها 
چند ســال دیگر محقق شــود. اولین شــرکتی که به آن دست یابد، 
می‎تواند بازده‎های غیرقابل تصوری کسب کند. سرمایه‎گذاران و نوآوران 
می‎دانند که ممکن اســت روی مدل درستی شرط‎بندی نکنند. اما اگر 
آهســته و محتاطانه خرج کنند، ممکن است اصلًاً ارزش هزینه کردن 
نداشته باشــد. در نتیجه، یک رقابت سرمایه گذاری بی امان در جریان 

است، با شــرکت‎های بزرگ فناوری که برای ســاخت بزرگ‎ترین مدل‎ها 
روی قدرت محاسباتی، هزینه‎های هنگفتی می‎کنند. گروه رو به رشدی 
از بازیگران اضافی، از توســعه‎دهندگان املاک تا تولیدکنندگان برق، 
به این جریان کشیده شــده اند. اوراکل، آخرین شــرکتی است که به 
این جمع پیوسته اســت. ارزش آن در روز 10 سپتامبر پس از انتشار 
پیش بینی جاه طلبانه ای برای کسب وکار ابری مرتبط با هوش مصنوعی 
افزایــش یافت و برای مدت کوتاهی، »لری الیســون«، رئیس آن را به 

ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرد.
هر اتفاقی که بیفتد، بسیاری از سرمایه گذاران، پول خود را از دست 
خواهنــد داد. برخی ســهامداران بازده‎های نجومی خواهند داشــت؛ 
بسیاری دیگر با ضررهای بزرگی مواجه خواهند شــد. یا مسیر پذیرش 
گســترده ممکن اســت کندتر و پرچالش‎تر از انتظارات سرمایه گذاران 
باشــد، که به شــرکت‎های عقب‌مانده در هوش مصنوعی، فرصتی برای 
رقابت می‎دهد. مشــکلات فناوری، دشواری در تأمین سریع نیروی برق 
یا کندی مدیریتی می‎تواند به این معنا باشــد کــه پذیرش تدریجی‎تر 
از آنچه ابتدا امیدوار شــده بــود، رخ دهد. با کاهــش انتظارات برای 
درآمدهای هوش مصنوعی، بسیاری از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان 
ممکن اســت کمتر مایل به پذیرش ســرمایه گذاری‎های عظیم باشند. 
جریان ســرمایه ممکن است کند شود؛ برخی استارت آپ ها که زیر بار 
ضررها در حال تقلا هســتند، ممکن اســت کاملا ورشکست شوند. اما 
سردشــدن هوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟ برای شــروع، بسیاری 
از هزینه های امروزی ممکن اســت بی ارزش شــوند. بیت ها و بایت ها 
هنوز از طریق شــبکه‎های فیبر نوری ساخته شده در سال‎های دات کام 
جریــان دارند. رونق هوش مصنوعی ممکن اســت میراث ماندگارتری 
به جا نگذارد. اگرچه پوســته‎های مراکــز داده و ظرفیت جدید انرژی 
ممکن است کاربردهای دیگری پیدا کنند، بیش از نیمی از هزینه های 
ســرمایه ای روی سرورها و تراشه‎های تخصصی صرف شده که در چند 

سال منسوخ می‎شوند.
از منظر »اکونومیست«، خبر خوب این است که سیستم مالی امروزی 
احتمالا می‎توانــد این ضربه را تحمل کند. برخی ســقوط‎های فناوری 
وحشیانه بوده اند؛ پس از ترکیدن حباب راه آهن بریتانیا در دهه 1860، 
بانک‎ها با ضررهای بزرگی مواجه شدند که به بحران اعتباری منجر شد 

اما تاکنون، بخش زیادی از ســرمایه گذاری در مراکز داده از چاه عمیق 
ســودهای فناوری‎های بزرگ تأمین شده است. اگرچه شرکت‎هایی مانند 
متا برای کمک به تأمین مالی آخرین ســرمایه گذاری‎های خود به بدهی 
روی آورده اند، کســب وکارهای سودآور و ترازنامه های قوی آنها به این 
معناســت که در موقعیت خوبی برای تأمین مــالی یک رونق فناوری 
قرار دارند. از جمله مشتاق ترین ارائه‎دهندگان اعتبار، صندوق‎های بازار 
خصوصی هســتند که معمولا توســط افراد ثروتمنــد و نهادها تأمین 
مالی می‎شوند، نه سپرده گذاران عادی. استارت آپ های هوش مصنوعی 
معمولا توسط صندوق‎های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‎های ثروت 
ملی با سرمایه خوب، تأمین مالی می‎شوند که می‎توانند ضررها را تحمل 

کنند.
با این حال، نقاط مشکل ســاز ممکن اســت همچنان ظاهر شــوند. 
هرچه رونق ســرمایه گذاری گسترش یابد، ســاختارهای تأمین مالی 
ممکن است پرریسک‎تر شوند و شرکت‎های بدهکار بیشتری درگیر شوند. 
اقتصاد آمریکا هم شوک بدی را متحمل خواهد شد. طبق یک برآورد، 
رونق هوش مصنوعی در سال گذشته 40 درصد از رشد تولید ناخالص 
داخلی این کشور را تشکیل داده است؛ رقمی حیرت انگیز برای بخشی 
کــه تنها چند درصد از کل تولید را تشــکیل می‎دهــد. اگر پروژه‎های 
ســرمایه گذاری کاهش یابند یا کاملا کنار گذاشــته شوند، این به درد 
اقتصادی تبدیل خواهد شــد؛ زیرا مراکز داده کمتری ساخته می‎شود و 

کارگران کمتری برای ساخت آنها استخدام می‎شوند.
برای بدتر شــدن اوضاع، افت بازار ســهام می‎تواند باعث شــود که 
صاحبــان دارایی‎هــا، هزینه‌هــای خــود را کاهش دهنــد. از آنجا که 
ارزش‎گذاری شــرکت‎های مرتبط با هوش مصنوعی، سر به فلک کشیده، 
پرتفوی‎ها امروز تحت سلطه تعداد انگشت شماری از شرکت‎های فناوری 
هســتند و خانوارها نسبت به ســال 2000 میلادی، بیشتر در معرض 
ســهام هســتند؛ اگر قیمت‎ها افت کند، اعتماد و هزینه‌های آنها ممکن 
اســت ضربه بخورد. فقیرترین افراد در امان خواهند ماند؛ زیرا معمولا 
سهام کمی دارند. هرچه رونق بزرگ‎تر شود، پیامدهای سردشدن هوش 
مصنوعی هم بزرگ‎تر خواهد بود. اگــر این فناوری به وعده‎های بزرگ 
خود عمل کند، فصلی جدید از تاریخ گشــوده خواهد شد. با این حال، 

داستان تعقیب دیوانه‌وار آن هم در کتاب‎های درسی جا خواهد گرفت.

آیا سرمایه گذاری در هوش مصنوعی شکست می خورد؟

حباب 3 تریلیون دلاری

اخبــــــار

صعود دوباره طلای جهانی
قیمــت هر اونــس طلا در معــاملات روز دوشــنبه، تحت تاثیر 
انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر و 
داده های ضعیف اقتصادی آمریکا، افزایش یافت. بهای هر اونس طلا 
برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش به ۴۰۲۷ دلار و ۸۸ سنت 
رسید. بهــای طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه 
دســامبر نیز با ۰.۷ درصد افزایش، ۴۰۳۶ دلار و ۶۰ سنت معامله 
شــد. داده های هفته گذشته، نشــان داد که اقتصاد آمریکا در ماه 
اکتبر در بحبوحه ضرر و زیان در بخش های دولتی و خرده فروشی، 
نیروی کار را کاهش داد. نتایج یک نظرســنجی که جمعه گذشته 
انجام شد، نشان داد که در اوایل ماه نوامبر، در بحبوحه نگرانی ها در 
مورد پیامدهای اقتصادی طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا، اعتماد 
مصرف کنندگان آمریکایی به پایین ترین ســطح خود در حدود سه 
و نیم سال گذشــته، کاهش یافته است. طبق ابزار دیده بان فدرال 
شــرکت CME، بازارها اکنون ۶۷ درصد احتمال کاهش نرخ بهره 
در ماه دسامبر را پیش بینی می کنند. طلای بدون بازده معمولا در 
محیط نرخ بهره پایین و در شرایط عدم قطعیت اقتصادی عملکرد 

خوبی دارد.
به گزارش »رویترز«، »اس پی دی آر گلد تراســت« که بزرگ‎ترین 
صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس با پشــتوانه طلا در 
جهان اســت، اعلام کرد: دارایی هایــش ۰.۱۶ درصد افزایش یافته 
و از ۱۰۴۰.۳۵ تن در پنجشــنبه گذشته، به ۱۰۴۲.۰۶ تن در روز 
جمعه رسیده اســت. تقاضای فیزیکی بــرای طلا در هند نیز هفته 
گذشــته در پی انصــراف خریداران از خرید بــا توجه به قیمت‎های 
ناپایــدار، همچنان ضعیف بود و باعث شــد دلالان برای جذب آنها 
تخفیف های زیادی ارائه دهند، در حالی که تقاضا در چین به دلیل 
تغییر مقررات مالیاتی کاهش یافت. در بازار ســایر فلزت ارزشمند، 
بهای هر اونس نقره با ۱.۱ درصد افزایش به ۴۸ دلار و ۸۴ ســنت 
و هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش به ۱۵۶۳ دلار و ۲۵ سنت 
رسیــد. همچنین هر اونس پالادیوم بــا ۱.۲ درصد افزایش، ۱۳۹۶ 

دلار و ۷۵ سنت معامله شد.

ارزش بیت کوین به ۱۰۵ هزار دلار رسید
اتریوم در محدوده خطر

قیمت اتریوم در چند ماه گذشــته، همچنــان در لبه پرتگاه قرار 
گرفتــه و از بالاترین ســطح قیمتی ۴۹۴۵ دلار در ماه آگوســت، 
به قیمت فعلی ۳۶۲۵ دلار رسیده اســت. با کاهش احساســات در 
صنعــت رمزارزها، اتریوم نیز عقب نشینی کرده و شــاخص ترس و 
طمع رمزارزها به منطقه ترس ۲۵ رسیده است. نزول قیمت اتریوم 
به دلیل کاهش مداوم موقعیت های ســرمایه گذاری سرمایه گذاران 
در چند ماه گذشــته بوده اســت. داده های آماری، نشان می دهد 
جریــان ورودی صندوق های قابل معاملــه در بورس اتریوم کاهش 
یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا پس از ریزش بزرگ در ماه 

اکتبر محسوب می شود.
صندوق‌های اتریوم در هفته گذشــته بیش از ۵۰۷ میلیون دلار از دست 
دادند، در حالی که هفته قبل از آن، ۱۵.۷ میلیون دلار به آنها افزوده شــده 
بود. پیش از آن نیز در دو هفته متوالی، جریان خروجی خالص ثبت کردند. 
در نتیجه، جریــان خروجی خالص تجمعی از نزدیک بــه ۱۵ میلیارد دلار 
در اوایل ســال جاری، به ۱۳.۸۶ میلیارد دلار رسیده اســت. قیمت اتریوم 
همچنین با کاهش استفاده سرمایه گذاران از اهرم، سقوط کرده است. میزان 
قراردادهای باز آتی، روند نزولی شــدیدی داشــته و از اوج ۷۰ میلیارد دلار 
در ماه آگوســت، به پایین ترین میزان خود یعــنی ۳۹ میلیارد دلار رسیده 
اســت. ضعف در بازار آتی قابل توجه است، زیرا یکی از فعال ترین بازارها در 
صنعت رمزارزها محسوب می شود. به ویژه، حجم معاملات در بازار نقدی نیز 
در چند ماه گذشــته همچنان در حال کاهش بوده است. اتریوم با مشکلات 
دیگری هم روبه‎رو است و شکاف‌هایی در بین شرکت های خزانه داری ظهور 
کرده اســت و به تازگی سهام برتر خزانه داری اتریوم همگی سقوط کرده اند. 
ســقوط اخیر قیمت اتریوم ممکن است در هفته‌های آینده تسریع شود. این 
سقوط در شرف تشکیل الگوی تقاطع مرگ است؛ زیرا اختلاف بین میانگین 
متحرک وزنی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه کاهش یافته اســت. اتریوم همچنین در 
حال تشکیل یک الگوی پرچم سه گوش نزولی است که با یک خط عمودی 
و یک مثلث متقارن مشــخص می شــود. همچنین به زیر ســطح اصلاحی 
فیبوناچی ۳۸.۲ درصد کاهش یافته اســت. به گزارش وب سایت »کریپتو«، 
اتریوم احتمالا شکســت نزولی قوی خواهد داشــت و به نقطه اصلاحی ۵۰ 
درصد در ۳۱۰۰ دلار و به دنبال آن ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید. گفتنی اســت 
ارزش بیت کوین در معاملات روز گذشته به ۱۰۵ هزار و ۹۷۰ دلار رسید که 

نسبت به روز قبل، ۴.۲۸ درصد افزایش داشته است.

نفت با امید به بازگشایی دولت آمریکا صعود کرد
هر بشکه نفت برنت ۶۴ دلار

قیمت نفت در معاملات آسیایی روز دوشــنبه، تحت تاثیر خوش بینی به احتمال 
پایان تعطیلی دولت فدرال آمریکا و بهبود تقاضا در این کشور، افزایش یافت. قیمت 
هر بشــکه نفت برنت با ۴۵ ســنت معادل ۰.۷۱ درصد افزایش به ۶۴ دلار و هشت 
ســنت و هر بشکه نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۸ سنت معادل ۰.۸۰ 
درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۲۳ ســنت رسید. به نظر می رســد با اقدام سنا در روز 
یکشــنبه برای رأی گیری در مورد بازگشــایی دولت فدرال، پایان تعطیلی تاریخی 
دولــت آمریکا که اکنون به چهلمین روز خود رسیده، نزدیک شــده اســت. »تونی 
ســایکامور« تحلیلگر بازار شــرکت »آی جی«، گفت: »بازگشایی قریب الوقوع، یک 
اتفاق خوشایند است که حقوق ۸۰۰ هزار کارمند فدرال را احیا می کند و برنامه های 
حیاتی که اعتماد مصرف کننده، فعالیت و هزینه ها را افزایش می دهد، از ســرگرفته 
می شــوند. این امر همچنین به بهبود احساس ریسک در بازارها کمک کرده و باعث 

افزایش قیمت نفت خام آمریکا به ۶۲ دلار در هر بشکه می شود.«
قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا، هفته گذشته، به دلیل نگرانی سرمایه گذاران 
از اشــباع عرضه، حدود ۲ درصد کاهش یافت و دومیــن کاهش هفتگی متوالی را 
تجربه کرد. تولیدکنندگان اوپک پلاس در ماه دســامبر، توافق کردند که تولید خود 
را اندکی افزایش دهند، اما افزایش بیشتر قیمت ها در سه ماهه اول سال آینده را به 
دلیل نگرانی از اشــباع عرضه متوقف کردند. ذخایر نفت در آمریکا نیز رو به افزایش 
است و همزمان، پس از تشدید تحریم های غرب که واردات به چین و هند را محدود 
کرد و همچنین کمبود ســهمیه واردات که تقاضای پالایشگاه های مستقل چینی را 
کاهش داد، حجم نفت ذخیره شده در کشتی ها در آب های آسیا در هفته های اخیر 
دو برابر شده است. با نزدیک شدن مهلت آمریکا به شرکت ها برای قطع همکاری با 
شــرکت لوک اویل، این شــرکت نفتی روسی در ۲۱ نوامبر و پس از شکست فروش 
اموال بین المللی اش به شــرکت بازرگانی ســوئیسی گانور، بــا اختلالات فزاینده ای 
روبه‎رو شده است. به گفته »سایکامور«، »تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
برای اعطای معافیت یک  ساله به مجارستان از تحریم های آمریکا علیه واردات نفت 

روسیه، به نگرانی های جهانی در مورد عرضه بیش از حد نفت افزوده است.«
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اصلاح قانون یا حذف تکیه گاه اقتصادی زنان؟
کلیات طرح جدید مهریه چه می گوید؟

کلیــات طــرح اصلاح قانون مهریــه در این هفته تصویب شــد. این طرح 
برای کاهش ســقف کیفری مهریه، با تمرکز صــرف بر زندان زدایی، از بررسی 
پیامدهای اقتصــادی آن برای زنان غافل مانده اســت. در غیاب حمایت های 

جایگزین، این اصلاحات می تواند امنیت مالی زنان را به خطر اندازد.
مدت هاست که نهادهای مختلف حاکمیتی می خواهند سروسامانی به اوضاع 
مهریه بدهند مخصوصا در شــرایط اقتصادی کنونی که تیغ تیز تورم به سمت 
قیمت ســکه نشــانه رفته اســت. صحبت ها درخصوص اصلاح قوانین و آیین 
نامه های مربوط به مهریه، یکی از اولین طرح های مجلس یازدهم بوده، که از 
فروردین ماه سال گذشته، مجلس جسته و گریخته به آن پرداخته و حتی در 
مورد آن مواردی را هم تصویب کرده است. سال گذشته در همین روزها گفته 
شد که طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار 
گرفته است. طرح اصلاح قانون مهریه، بخشی از اصلاحات گسترده تر در قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی اســت که با هدف کاهش زندانیان مهریه و 
به کارگیری روش های جایگزین حبس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی 
قرار گرفته اســت. این طرح تلاش می کند با بهره‌گیری از سامانه های نظارت 
الکترونیکی، شــرایطی فراهم کند تا بدهکاران مهریه و ســایر محکومیت های 
مــالی مانند دیــه و نفقه، بدون تحمل حبس، امــکان پرداخت بدهی خود را 

داشته باشند.
به نوشــته »فرهیختــگان«، چندی پیــش »سیدکریم معصــومی«، عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره 
طــرح اصلاح موادی از قانــون نحوه اجرای محکومیت هــای مالی و برخی از 
احــکام راجع به مهریه پرداخت و گفت: »کســانی که بابــت مهریه در زندان 
به ســر می برند؛ در واقع هدف و نیت شــان عقد ازدواج بوده منتها با توجه به 
تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد شد، ملزم به پرداخت موارد مندرج در 
نکاحیه شدند. امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاًً توانایی مالی 
پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده است، علی 
رغم این موضوع در زندان به سر می برند. یکی از راهکارهایی که در این طرح 
ما دنبال می کنیم این اســت که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر 
این محکومان از زندان آزاد شــوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار 
بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِِین این محکومان بخشیده می شود، بلکه هر 
جا مالی از آنها به دســت آید، این مال قابل توقیف است و به میزان دِِینی که 

برعهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد شد.«
این تلاش ها در حالی صورت گرفت که طبق آماری که رئیس هیأت امنای 
ســتاد دیه کشور در سال گذشته به رسانه ها ارائه داد، از تعداد ۱۵ هزار و ۶۱ 
نفر زندانی جرایم غیرعمد در کشور، ۱۲ هزار و ۶۱۳ محکوم مالی، ۸۱ زندانی 

بدهکار دیه، ۴۵۷ نفر به دلیل نفقه و تنها ۱۹۱۰ بدهکار مهریه هستند.
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ 
آبان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی که بخش عمده آن مربوط به 
حبس زدایی از محکومان مالی مهریه است را بررسی کرده و در نهایت با کلیات 
این طرح  با ۱۹۷ رأی موافقت کردند.  »محمد ســرگزی« رئیس کمیسیون 
قضــایی مجلس، پس از تصویب کلیات طــرح اصلاح قانون مهریه درخصوص 
این طرح، گفت: »ما اعلام کردیم درخصوص آن دسته از محکومیت های مالی 
که حبس وجود دارد قاضی از امکانی برخوردار شــود که از سامانه های نظارت 
الکترونیک بتواند استفاده کند و در حقیقت این اختیار وجود داشته باشد، اما 
با لحاظ یک ســری شــرایط و موارد دقیق این کار انجام شود، اما درخصوص 
آن دســته از محکومیت های مالی که در قبــال دین مالی را دریافت نکرده اند 
مانند دیه و نفقه فقط از سامانه های الکترونیکی استفاده شود. یعنی فرد برای 
اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند 
و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براســاس ســامانه های نظارت 
الکترونیک انجام می شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک 
نقطه ای تحت نظارت سامانه های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این 

در راستای بند ۱۴ سیاست های کلی امنیت قضایی است.«
براســاس این گزارش، از سال ۱۳۹۲، قانون گذار با تعیین سقف ۱۱۰ سکه 
برای مهریه، تلاش کرد تا از ابزار کیفری برای کنترل زندانیان مهریه استفاده 
کند. این اقدام در راستای کاهش جمعیت زندانیان و هم راستا کردن تعهدات 
مالی زوجین با شــرایط اقتصادی کشــور صورت گرفت اما با گذشــت زمان 
و تشــدید تــورم، بار دیگر موضــوع اصلاح این قانون با ایــن هدف که هم از 
مهریه های ســنگین جلوگیری شود و هم راهکارهایی برای کاهش زندان های 
مالی ارائه گردد، در دســتور کار مجلس قرار گرفت. در نســخه جدید طرح، 
سقف کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری به طور 
کامل حذف شده است. به جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران 
مالی پیشــنهاد شده اســت. اگرچه این طرح درباره حذف زندان برای مردان 
بدهکار مهریه قابل دفاع اســت اما به وضوح،  پیامدهای تصویب آن برای زنان 

در نظر گرفته نشده است.
بخشی از جامعه هنوز هم تصور می کند که صرف مهریه داشتن زن، تهدیدی 
علیه مرد است در حالی که در هیچ کجای قانون، مهریه به صورت سکه توصیه 
نشــده است که اکنون بالا رفتن قسمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی به معضل 
جامعه و قانونگذار تبدیل شــود. در واقع، اگــر از جنبه توجه به حقوق زن به 
ماجرا نگاه شــود، مهریه برای زن هر دارایی است که نه فقط در  پایان زندگی 
مشــترک، بلکه طبق توصیه های دینی و روایات، بــا پرداخت در همان اوایل 
شــروع زندگی، حامی زن در طول زندگی مشترک باشد، اما از آنجایی که بعد 
از ازدواج بسیاری از حقوق اجتماعی زن در گرو رضایت و کسب اجازه همسر 
قــرار می گیرد و از آنجایی که در قوانین مربوط به طلاق یا حضانت فرزند هم 
اغلب ضرر متوجه زنان است، در سال‎های اخیر مهریه ابزار تعادلی و پشتوانه ای 
برای زن محسوب می شود. ولی تلاش های سال  های گذشته و اکنون در جهت 
تغییر در قوانین مهریه تنها بر یک وجه ماجرا یعنی برداشتن زحمت از دوش 
مــردان )با در نظر گرفتن صحیح بودن این دیــدگاه( تمرکز کرده اما از وجه 

دیگر ماجرا یعنی حمایت از زن و نگرانی های او در ازدواج، غفلت کرده است
این غفلت از یک ســمت ماجرا در مســئله پیچیده ای مثل ازدواج به گواه 
جامعه شناسان و کارشناســان حوزه خانواده بر عدم اقبال به ازدواج با شرایط 
ســابق به خصوص بین نسل جدید تاثیرگذار است. این روزها از گوشه و کنار 
شنیده می شود که نسل جدید به جای بحث حول تعداد سکه برای مهریه، به 
دنبــال اعطا و دریافت حقوق برابر هنگام عقد اســت. این دریافت حقوق برابر 
مانند حق طلاق شاید در برخی مناطق کشور قابل درک و اجرا باشد، اما قطعا 
بین برخی مناطق با فرهنگ سنتی تر شکاف بین ذات و خواسته ازدواج با این 
قوانین را بیشــتر و زندگی مشترک را درگیر معضلات جدید می کند. از طرفی 
در نظر نگرفتن یک طرف ماجرا در تهیه لوایح و قوانین گاهی می تواند به ضرر 
دیگر منویات و ارزش های جامعه هم تمام بشود. وقتی دختری از برخورداری 
از حقوق خود بعد از ازدواج بی بهره باشــد و از طرفی پشــتوانه و دلگرمی هم 
برای روز مبادای زندگی خویش نداشــته باشــد و از طــرف دیگر در گیرودار 
این مدرنیته و ســنت موفق به گرفتن حقوقی نشــود که به موجب ازدواج از 
او ســلب شــده، امکان دارد با دید تردید به کلیت مقوله ازدواج نگاه کند و به 
این ترتیب حتما ارزشی چون تشــکیل خانــواده در جامعه ایرانی و یا نیاز به 
ازدواج و فرزنــدآوری با توجه به بحث موالید و جمعیت در کشــور هم تحت 

تاثیر قرار می گیرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران که در روزهای اخیر در مسیر 
کاهــشی قرار گرفته، روز دوشــنبه هم افت کرد و بــا کاهش 36 هزار 
واحدی به ارتفاع 3 میلیون و 114 هزار واحد رسید. در پایان معاملات 
دوشــنبه، شــاخص کل بورس تهران با افت 36 هــزار و 927 واحدی 
)معادل 1.17 درصد( به ســطح 3 میلیون و 114 هزار واحد و شاخص 
هــم وزن با افــت 6 هزار و 487 واحدی )معــادل 0.71 درصد( به تراز 
904 هزار و 884 واحد رسید. هرچند عملکرد کلی شــاخص ها منفی 
بود، اما نکته قابل توجه معاملات دوشنبه، بازگشت نسبی تقاضا و افت 
محســوس شدت فروش در مقایسه با معاملات یکشنبه بود. بازار سهام 
که در دومین روز هفته با فشار شدید عرضه و ارزش معاملاتی کمتر از 
9 همت، یکی از کم رمق ترین روزهای اخیر خود را پشــت سر گذاشته 
بود، در ســومین روز هفته جاری، شــرایط متعادل تری را تجربه کرد و 
ارزش کل معاملات ســهام و صندوق های سهامی به بیش از 12 هزار و 
786 میلیارد تومان رسید. این رشــد ارزش معاملات، نشان می دهد که 
بخشی از نقدینگی در انتظار، دوباره به بازار بازگشــته و حجم فعالیت 

معامله گران حقیقی نیز افزایش یافته است.
حجــم کل دادوســتدها در روز دوشــنبه به 36.5 میلیارد ســهم و 
حق تقدم رسید که نســبت به روز گذشته، افزایش محسوسی را نشان 
می‎دهد. همچنین ســرانه خرید حقیقی ها به 59 میلیون تومان و سرانه 
فروش به 72 میلیون تومان رسید. نسبت قدرت خرید حقیقی به فروش 
حقیقی در عدد منفی 1.22 ایستاد که همچنان از غلبه عرضه کنندگان 
حکایت دارد، اما میزان خروج پول از ســهام نســبت به روز گذشــته، 
کمتر شــده اســت. خروج نقدینگی حقیقی از بــازار به حدود 1,042 
میلیارد تومان رسید؛ عددی قابل توجه، اما در مقایســه با روز یکشنبه، 
کاهش شــتاب خروج پول را نشان می دهد. در سوی دیگر، خروج پول 
از صندوق هــای درآمد ثابت نیز با ثبت عدد 824 میلیارد تومان، ادامه 
روند خروج سرمایه از کلیت بازار را تایید می کند. این مسئله به معنای 
خروج نقدینگی از بازار ســهام و هم زمان کاهش جذابیت صندوق های 
کم ریســک است که نشان می دهد بخشی از سرمایه گذاران در وضعیت 

انتظار باقی مانده اند و یا اینکه به بازارهای موازی کوچ می کنند.
کاهش فشار فروش با وجود افت شاخص‎ها

هرچند عملکرد کلی شــاخص ها در روز دوشنبه منفی بود، اما نکته 
قابل توجه معاملات این روز، بازگشــت نســبی تقاضا و افت محسوس 
شدت فروش در مقایسه با معاملات یکشنبه بود. بازار سهام در سومین 

روز هفته، شرایط متعادل تری را تجربه کرد و ارزش کل معاملات سهام 
و صندوق های سهامی به بیش از 12 هزار و 786 میلیارد تومان رسید. 
این رشد ارزش معاملات نشــان می دهد بخشی از نقدینگی در انتظار، 
دوباره به بازار بازگشته و حجم فعالیت معامله گران حقیقی نیز افزایش 
یافته است. حجم کل دادوســتدها 36.5 میلیارد سهم و حق تقدم بود 
که نســبت به روز قبل، افزایش محسوسی داشته است. همچنین سرانه 
خریــد حقیقی ها به 59 میلیون تومان و ســرانه فروش به 72 میلیون 
تومان رسید. نســبت قدرت خرید حقیقی به فــروش حقیقی در عدد 
منفی 1.22 ایســتاد که همچنان از غلبه عرضه کنندگان حکایت دارد، 
اما میزان خروج پول از ســهام نسبت به روز یکشنبه کمتر شده است. 
خــروج نقدینگی حقیقی از بازار به حدود 1,042 میلیارد تومان رسید؛ 
عددی قابل توجه، اما در مقایســه با روز گذشته، کاهش شتاب خروج 
پول را نشان می دهد. خروج پول از صندوق های درآمد ثابت نیز با ثبت 
عدد 824 میلیارد تومان، ادامه روند خروج ســرمایه از کل بازار سرمایه 

را تایید می کند. 
در پایان معاملات روز گذشــته، 284 نماد مثبت و 527 نماد منفی 
در بازار به ثبت رسیدند. اگرچه تعداد نمادهای منفی همچنان بیشــتر 
اســت، اما شــدت افت در اکثر نمادها نسبت به روز یکشنبه کمتر بود. 
در واقع، بازار سهام در روز دوشنبه برخلاف روز یکشنبه که عرضه های 
ســنگین موجب افت شــدید قیمت ها شــده بود، با وضعیت به نسبت 
بهتری همراه شــد اما هنوز تا مثبت شــدن وضعیت فاصله دارد. یکی 
از نشــانه‌های بهبود فضای روانی بازار، رشــد ارزش سفارش های خرید 
نسبت به فروش بود. براساس آمارهای نهایی، ارزش سفارش های خرید 
در دقیقه پایانی معاملات دوشــنبه بــه 1,293 میلیارد تومان و ارزش 
ســفارش‌های فروش به 765 میلیارد تومان رسید. این نســبت مثبت، 
نشان می دهد که در ساعات پایانی معاملات دوشنبه، خریداران فعال تر 
ظاهر شــدند و بخشی از نقدینگی در نمادهای منتخب وارد بازار شــد. 
از منظــر صف های خرید و فروش نیز نشــانه هایی از آرامش بازار دیده 
می شود. در پایان معاملات دوشنبه، 77 نماد در صف خرید و 127 نماد 
در صف فروش قرار داشــتند. این اختلاف، در مقایســه با روز یکشنبه 
که صف های فروش بیــش از دو برابر صف‌های خرید بود، کاهش قابل 

ملاحظه ای دارد.
علت ریزش غیرمنتظره بورس در نیمه آبان

به عقیده یک کارشــناس بازار ســرمایه، کاهــش ارزش دلاری بازار 

و افزایش نــرخ ارز دولتی، از جمله عواملی هســتند که در میان مدت 
می توانند موجب رشــد درآمد شــرکت ها و صنایع بورسی شوند و در 
نهایت ارزش مطلق بازار را افزایش دهند. »فردین آقابزرگی«، کارشناس 
بازار سرمایه به علت سقوط غیرمنتظره‌ بورس تهران و خروج نقدینگی 
از بازار در نیمه آبان ماه، اشــاره کرد و به »اعتماد آنلاین« توضیح داد: 
پس از حدود دو هفته‌ متوالی رشــد پرشتاب شاخص ها، افزایش حجم 
معاملات و ورود ســرمایه‌ حقیقی، در روز هجدهم آبان ماه شاهد خروج 
پول حقیقی و افت قابل توجه شــاخص کل بودیم. با این حال، ســطح 
بــازدهی بازار همچنان در محدوده‌ قابل قبولی قرار دارد؛ به طوری که از 
ابتدای ســال تاکنون بازدهی شاخص کل به حدود ۱۸ درصد، شاخص 
شــناور آزاد به ۱۶ درصد و شاخص هم‌وزن به حدود ۱۷ درصد رسیده 

است.
به گفته »آقابزرگی«، البته باید توجه داشت که نسبت به اوج شاخص 
کل در ســال جاری، هم اکنون افتی در حدود ۴ درصد در شاخص کل 
و ۳ درصد در شــاخص هم وزن مشاهده می شود؛ بنابراین بازار هنوز از 
آن قله فاصله دارد. به نظر می رســد یکی از عوامل مؤثر در تغییر جهت 
اخیر بازار، تشــدید لحن تهاجمی دو طرف مناقشــه  ایران و اسرائیل و 
مواضعی است که تا حدی یادآور فضای پرتنش خردادماه امسال است. 
در چنین شــرایطی، طبیعی است که بازار سرمایه به افزایش تنش های 
ژئوپلیتیــکی، واکنش نشــان دهــد و از حالت صعودی بــه وضعیتی 
محتاطانه تر و حتی رکودی متمایل شــود. با این حال، جای شــگفتی 
است که بازار طلا و ارز در برابر این تحولات، واکنش قابل توجهی نشان 
نداده اند. این موضوع می تواند نشانه ای از آن باشد که ریزش اخیر بورس 
صرفاًً یک وقفه کوتاه مدت در مسیر صعودی بازار بوده و در صورت عدم 

تشدید تنش ها، احتمال تداوم این افت چندان زیاد به نظر نمی رسد.
این کارشناس بازار ســرمایه، افزود: در مقایسه با سایر بازارها، سطح 
ارزندگی بورس همچنان بالاتر است. کاهش ارزش دلاری بازار و افزایش 
نرخ ارز دولتی، عواملی هستند که در میان مدت می توانند موجب رشد 
درآمد شرکت ها و صنایع بورسی شوند و در نهایت ارزش مطلق بازار را 
افزایش دهند. بنابراین هرچند خروج پول حقیقی در روز هجدهم آبان 
اتفــاق افتاد، اما اگر میانگین ورود و خــروج نقدینگی در یک ماه اخیر 
را در نظر بگیریم، همچنان تراز کلی مثبت اســت. تنها در صورتی که 
این روند خروج در روزهای آتی تداوم یابد، می توان از عمق نگرانی بازار 

نسبت به تنش های ژئوپلیتیکی، سخن گفت.

شاخص کل بورس تهران 25 هزار واحد دیگر ریخت

ادامه خروج پول از بازار سهام

بازار برنج ایرانی از اواخر ســال گذشــته تا امروز آرام نگرفته اســت. 
قیمت ارقام ممتاز شــمالی از حــدود ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۳۵۰ 
هــزار تومان رسیده و در برخی موارد از ۴۰۰ هزار تومان نیز گذشــته 
اســت. کاهش تولید ناشی از کم آبی، رشــد هزینه هــای نهاده ها، لغو 
ناکارآمــد محدودیت واردات و افزایش تقلب در بازار، باعث شــده برنج 
ایرانی از کالای مصرفی به کالای ســرمایه ای تبدیل شــود و خانوارها 
به ناچار به ســمت برنج های خارجی روی آورند. به گزارش »ایســنا«، 
از اواخر سال گذشــته و به ویژه از حوالی عید نوروز، نشانه های افزایش 
قیمت در بازار برنج پدیدار شــد. گزارش های رسمی در ماه های نخست 
امسال، نشــان می‌دهد که از دی ماه ۱۴۰۳ به بعد، قیمت برنج ایرانی، 
به ویــژه ارقام ممتاز و معطر شــمالی مانند هاشــمی و صدری، روندی 
صعودی را طی کرده اســت. در بازارهای عمده فروشی، نرخ هر کیلو از 
حــدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آغاز شــد و گاه به بیش از ۲۵۰ هزار 
تومان نیز رسید. این جهش قیمتی، درست در آستانه‌ عید و فصل خرید 
خانوارها، فشــار روانی زیادی بر مصرف کنندگان وارد کرد. کارشناسان 
این رونــد را حاصل ترکیبی از کاهش تولید داخلی، رشــد هزینه های 

نهاده های کشاورزی و رفتارهای سوداگرانه در بازار می‎دانند.
براســاس این گزارش، سال زراعی گذشــته برای شالیزارهای شمال 
کشور، سالی آسان نبود. کمبود بارش ها، محدودیت منابع آبی و اجرای 
الگوی کشت جدید موجب شد سطح زیرکشت در استان های غیرشمالی 
به شدت کاهش یابد. رئیس انجمن برنج ایران در گفت وگویی، تأکید کرد 
که کشور برای جبران این کسری، به واردات حداقل یک و نیم میلیون 
تن برنج خارجی نیاز دارد. در کنار این عوامل، افزایش هزینه های تولید 
- از نهاده‌های کشــاورزی تا دستمزد کارگر و حمل ونقل - سبب شده 
اســت که بسیاری از کشاورزان از کشت ارقام پرهزینه صرف نظر کنند. 
در نتیجه، بازار داخلی برنج با کاهش محســوس عرضه روبه رو شــد و 

همین امر، به رشد قیمت ها دامن زد.
این در حالی اســت که دولت در ســال های گذشته برای حمایت از 
تولید داخلی، واردات برنج در فصل برداشــت را ممنوع می کرد تا بازار 

از مازاد محصول داخلی اشباع شود. اما امسال با تصمیم هیأت وزیران، 
این محدودیت لغو شد تا واردات به موقع، بازار را از التهاب خارج کند. با 
وجود این، گزارش های میدانی، نشان می دهد که لغو ممنوعیت واردات 
در عمل تأثیر محســوسی بر کاهش قیمت‌ها نداشــته اســت. به گفته 
کارشناســان، در شــرایطی که تولید داخلی کاهش یافته و هزینه های 
تولید افزایش یافته اند، تزریق واردات صرفاًً می تواند نوسان را موقتاًً مهار 
کند و نه آنکه بازار را به تعادل پایدار برســاند. »غلامرضا نوری قزلجه« 
وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به نگرانی ها از افزایش قیمت برنج، ابتدا 
در بهمن ماه سال گذشــته این گرانی را »ساختگی و ناشی از احتکار« 
دانست. اما چند ماه بعد در آستانه فصل برداشت، موضع خود را تعدیل 
کرد و گفت: »افزایش قیمت برخی از ارقام برنج ناشی از واقعی شــدن 
قیمت هاســت، زیرا هزینه های تولید طی سال های اخیر افزایش یافته و 
نرخ های ثابت گذشته دیگر پاسخگو نیستند.« این تغییر موضع، بازتابی 
از واقعیت های اقتصادی است؛ سال ها کنترل دستوری قیمت ها در بازار 
برنج، مانع از واقعی شدن نرخ ها شده بود و حالا در مواجهه با رشد تورم 

و هزینه های تولید، تعادل مصنوعی گذشته فروپاشیده است.
در میانه‌ ســال جاری، بازار برنج ایــران همچنان در وضعیت ناپایدار 
به ســر می بــرد. قیمت این محصول بــه کیلویی ۳۳۰ تــا حتی ۴۰۰ 
هزارتومــان نیز رسید و با توان خرید خانوارها هم خوانی ندارد. بسیاری 
از خانواده ها به ســمت برنج های خارجی ارزان تر رفته اند و مصرف برنج 
ایرانی را به مناســبت های خاص محــدود کرده اند؛ روندی که می تواند 
نشــانه ای از تغییــر تدریجی در الگوی مصرف و حــتی تهدیدی برای 
جایگاه برنج ایرانی در سفره ها باشد. البته که در این مسیر تنها چالش، 
گرانی یا کمبود برنج ایرانی نیســت، بلکه افراد بسیاری در این روزها با 
مخلــوط کردن برنج ایرانی با خارجی و فروش آن به نام برنج ایرانی نیز 
ضربه خود را به بازار و مردم  وارد می کنند و یا افرادی نیز با خریداری 
و احتکار بازار را از محصول خالی کردند که همه این موارد دســت در 
دست هم شــرایط بازار برنج ایرانی را با چالش مواجه کردند. »ایسنا« 
برای بررسی شــرایط بازار برنج به سراغ بنکداری ها، فروشگاه ها و مردم 

رفــت. یک بنکدار فعال در حوزه فروش برنج با اشــاره به وضعیت بازار 
و پدیده های اخیر در این صنف، گفت: »مواردی دیده شــده که برخی 
فروشندگان، برنج خارجی را در کیسه های برنج ایرانی بسته بندی کرده 
و به عنوان برنج ایرانی به فروش می رســانند. این مسئله در میان همه 
صنف ها وجود دارد و صنف برنج نیز از آن مستثنی نیست. دلیل اصلی 
آن، فاصله قیمتی زیاد بین برنج ایرانی و خارجی اســت. از سوی دیگر، 
با کاهش توان خرید مردم، برنج از کالای مصرفی به کالای ســرمایه ای 
تبدیل شــده اســت و برخی افراد برنج را برای سرمایه گذاری نگهداری 
می کننــد. همین موضوع موجب افزایش قیمت و در نتیجه، بروز تقلب 
در بازار می شود. متاســفانه برخی فروشندگان، برنج خارجی را با برنج 
ایرانی مخلوط می کنند یا حتی برنج خارجی را به طور کامل در کیســه 
ایــرانی می ریزند. در مواردی نیز برنج های ایــرانی مانند شیرودی را با 

هاشمی مخلوط می کنند تا قیمت تمام شده کاهش یابد.«
او دربــاره نظــارت بر بازار نیــز توضیح داد: »اگر منظــور از نظارت 
جلوگیری از تقلب باشــد، دولت در این زمینــه اقدامات خود را انجام 
می دهــد. با این حــال، در بحث قیمت گذاری، یکی از مشــکلات این 
است که دولت به صورت دســتوری وارد می‌شود و اجازه نمی دهد بازار 
به صــورت آزاد عمل کند. وقتی دولت شــرکت های واردکننده را ملزم 
می کنــد که برنج ایرانی بخرند، این شــرکت ها نیز برنج را با قیمت بالا 
خریداری کرده و در نهایت با قیمت بیشــتر به ما می فروشــند که این 

موضوع در افزایش قیمت بازار تأثیر دارد.«
به نظر می‎رســد ماجرای برنج در ایران دیگر تنها به افز ایش یا کاهش 
قیمت خلاصه نمی شود و این محصول هم اکنون در نقطه‌ تلاقی فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست قرار گرفته است. کاهش تولید، تغییر در سیاست های 
وارداتی و رشد هزینه های تولید، سه ضلع مثلثی هستند که آینده‌ بازار 
را رقم می زنند. تا زمانی که مدیریت منابع آب و حمایت از کشــاورزان 
به طور مؤثر اصلاح نشود، ثباتی پایدار در بازار برنج شکل نخواهد گرفت. 
برنج، این دانه‌ ســپید و ســاده، همچنان نماد پیچیدگی های معیشت 

ایرانی از زمین های شمالی تا سفره ها همه  خانواده ها باقی خواهد ماند

دلایل کاهش کشت برنج در شالیزارهای شمال

چرا قیمت برنج ایرانی متوقف نمی‌شود؟



توسط شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان:
كلنگ احداث پروژه بهسازی و ایمن سازی جاده دسترسی به چاه های نفت منطقه لالی و عنبر 

به زمین زده شد
اهواز – شبنم قجاوند: اجرای این پروژه موجب فراهم شدن مسیر دسترسی ایمن 

برای ساکنان شهر عنبر و روستاهای مسیر خواهد شد.
مراســم کلنگ زنی پروژه بهسازی و ایمن ســازی جاده دسترسی به چاه های نفت 
منطقه لالی و عنبر، حدفاصل تقاطع روستاي آبکاسه تا منطقه عنبر، با حضور مهندس 
ذوالفقاری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان، رضا جباری نماینده 
مردم مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکا و سید محمد سادات ابراهیمی نمابنده مردم 

شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران محلی برگزار شد.
 در این پروژه عام‌المنفعه، اقدامات متعددی از جمله اجرای دیوار حائل و کانال ســنگی، احداث6 دستگاه پل کالورتی، 
عملیات خاکی، تعمیر و بهسازی ابنیه فنی، اجرای لایه‌های روسازی راه شامل زیر اساس، اساس، قیر پریمکت و آسفالت 
بیندر، نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی روی آسفالت انجام می شود. طول مسیر پروژه 9 کیلومتر 
بوده  که با اعتبار بالغ بر 768 میلیارد ریال، در مدت زمان7 ماه و با نظارت مدیریت مهندسی و ســاختمان شــرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان اجرائی خواهد شــد.  اجرای این پروژه موجب فراهم شدن مسیر دسترسی ایمن برای 

ساکنان شهر عنبر و روستاهای مسیر خواهد شد.

تاکید بر آموزش، پشتیبانی و استانداردسازی در مگا پروژه برگردان مخابرات منطقه گلستان 
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: در راســتای اجرای دقیق و کیفی مگا پروژه برگردان بر ارتقای ســطح آموزش، بهبود 
خدمات پس از فروش و اجرای کابل کشی استاندارد تأکید شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، در جلسه 
کنترل پروژه برگردان که با حضور مهندس بهرام عیدی سرپرســت برگزار شد، موضوعات مرتبط با بهبود کیفیت اجرا  و 
ســرعت بخشیدن  مورد بررسی قرار گرفت. سر پرست مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات پایدار و 
مطلوب به مشــترکین، بر لزوم تقویت خدمات پس از فروش و پشــتیبانی مناسب و به موقع توسط کارشناسان مجرب و 
متخصص تأکید کرد. وی افزود: آموزش دقیق و مستمر کارکنان در حوزه های فروش و پشتیبانی از الزامات اجرای موفق این 
مگا پروژه‌ است. مهندس بهرام عیدی همچنین بر ضرورت اجرای کابل کشی استاندارد توسط پیمانکاران تأکید و خواستار 
بازنگری  و ابلاغ دســتورالعمل  به عوامل اجرایی شــد. وی در ادامه با اشاره به اهمیت انگیزه بخشی در جامعه، از تعریف 
مکانیزم ها و فرآیندهای تشویقی برای تغییر تکنولوژی سرویس های مخابراتی  ، افزود: ایجاد سازوکارهای هدفمند تشویقی، 
می تواند روند توســعه شبکه های نوین ارتباطی را تســریع کند. در پایان جلسه، ضمن بررسی عملکرد واحدهای اجرایی، 

تصمیماتی برای ارتقای هماهنگی بین بخش های مختلف و بهبود فرآیندهای کنترل پروژه اتخاذ شد.

اجرای پروژه برگردان مس به فیبر نوری در گرگان   با هزینه یکهزار میلیارد تومانی 
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرست مخابرات منطقه گلستان از هزینه یکهزار میلیارد تومانی پروژه برگردان 
از مس به فیبر نوری  در مرکز اســتان خبر داد . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، مهندس بهرام 
عیدی که در حاشیه برگزاری کنفرانس ملی مخابرات کشور در هتل المپیک تهران سخن می گفت : از هزینه یکهزار 
میلیارد تومانی  مگا پروژه برگردان در مرکز استان خبر داد و این پروژه را افتخاری برای مجموعه مخابرات کشور 
برشمرد .  سرپرست مخابرات منطقه گلستان گفت اجرای پروژه برگردان در دو شهر گرگان و گنبد در دستور کار 
قرار گرفته و  در مجموع، چهار مرکز در گرگان و دو مرکز در گنبد برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است. وی 
با اشاره به اهمیت این طرح افزود: برآورد هزینه اجرای پروژه در شهر گرگان حدود هزار میلیارد تومان است و در این 
راستا مذاکراتی با پیمانکاران انجام شده تا کار با سرعت بیشتری پیش برود. مهندس  بهرام عیدی برگزاری کنفرانس 
ملی مخابرات را عامل انگیزشی مضاعف برای اجرای این مگا پروژه دانست و گفت: این همایش انگیزه مضاعفی به ما 
داد تا با قدرت و سرعت بیشتر پروژه برگردان را دنبال کنیم و ما پیش از برگزاری کنفرانس نیز آغازگر این طرح در 
استان بودیم و اکنون مصمم تریم تا آن را به بهترین شکل به سرانجام برسانیم. سرپرست مخابرات منطقه گلستان 
با اشــاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اجرای پروژه ملی برگردان در استان، از آغاز این طرح در شهرهای گرگان و 
گنبد خبر داد و گفت: این پروژه با هدف جایگزینی کابل های مسی با فیبر نوری در حال اجراست و تلاش می شود 

با همکاری پیمانکاران، روند کار تسریع شود.

توسعه استان گلستان با اجرای طرح برگردان در مخابرات 
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: توسعه بیش از پیش استان  با اجرای طرح برگردان در مخابرات منطقه گلستان 
اتفاق خواهد افتاد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان، مهندس بهرام عیدی که در جلسه بررسی 
پیشرفت مگا پروژه برگردان مرکز استان سخن می گفت: با اشاره به اهمیت برگردان  مس به فیبر نوری و بر شمردن 
مزایای آن ، این طرح را در توسعه بیش از پیش استان اثرگذار دانست. سرپرست مخابرات منطقه گلستان با  تاکید بر 
سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه عظیم گفت: تهیه و تامین به موقع تجهیزات ، افزایش تعامل و همکاریهای بین 
بخشی، اطلاع رسانی و تبلیغات و آموزش پیمانکاران از عوامل موثر در پیشبرد این پروژه خواهد بود و از همکاران 
مشغول به فعالیت مگا پروژه برگردان خواست با تلاش مضاعف ، موانع را برطرف و نسبت به اجرای این طرح همت 

بیش از پیش بکار بندند.

بلوک عابر پیاده در سه‌راهی خیابان بهار کرج اجرا شد
کرج – اباصلت عابد: مدیر منطقه ۱ شهرداری کرج گفت: با اجرای 
بلوک عابر پیاده در تقاطع ســه‌راهی خیابان بهار و خیابان شــهید 
نژادرمضــانی، گامی مؤثر در راســتای افزایش ایمنی عابران و بهبود 
جریان ترافیک برداشته شده است. غلامرضا رضوانی اظهار کرد: برای 
ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد محیطی امن تر، بلوک عابر 
پیاده در تقاطع ســه‌راهی خیابان بهار و خیابان شهید نژاد رمضانی 
اجرا شد. این پروژه که با هدف ساماندهی تردد عابران و خودروها به مرحله عمل رسیده، علاوه بر 

افزایش ایمنی، نقش بسزایی در روان سازی ترافیک این نقطه از شهر خواهد داشت.
رضوانی با اشــاره به اهمیت ایمــنی عابران پیاده به‌ویژه در تقاطع های پرتردد، اظهار داشــت: 
اجرای بلوک عابر پیاده در این محدوده، با رعایت استانداردهای فنی و خط کشی دقیق انجام شده 
است. این اقدام نه تنها از خطرات احتمالی برای عابران می کاهد، بلکه به دلیل ساماندهی حرکت 
خودروها، به بهبود ترافیک نیز کمک می‌کند. وی در ادامه تأکید کرد که طراحی این بلوک عابر 
پیاده به گونه‌ای اســت که علاوه بر کارکرد ایمنی بخش، زیبایی بصری محیط را نیز حفظ کرده و 

هماهنگی لازم با نمای شهری دارد.
مدیر منطقه ۱ شهرداری کرج خاطرنشان کرد: این منطقه همواره در تلاش است با اجرای چنین 
پروژه هایی، فضایی امن و روان را برای تردد شهروندان فراهم آورد. این اقدام بخشی از برنامه های 
جامع ما برای توســعه زیرساخت های شهری و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهروندان است. 
این مســئول بیان کرد: اجرای این پروژه با استقبال ساکنان محلی و کسبه منطقه مواجه شده و 
انتظار می‌رود در کاهش مشــکلات ترافیکی و افزایش ایمنی عابران پیاده، به‌ویژه در ساعات اوج 
تردد، تأثیر قابل توجهی داشته باشد. شهرداری منطقه ۱ همچنین از شهروندان خواسته است با 
رعایــت قوانین و توجه به علائم راهنمــایی و رانندگی، در بهره برداری مؤثر از این پروژه همکاری 

لازم را به عمل آورند.

‍ آمادگی کامل راهداری آذربایجان غربی برای مقابله با شرایط زمستانی
ارومیــه – خبرنگار فرصت امروز:‌ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آمادگی کامل 
این استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ 

دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین، هیچ مسیری در زمستان پیش‌رو بدون خدمت نخواهد ماند.
ارسلان شکری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در نشست منطقه‌ای هماهنگی و 
آمادگی راهداری زمستانی استان های شمال غرب کشور که با حضور مدیران کل، معاونان ستادی و مسئولان 
راهداری استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار شد، اظهار کرد:گستره عملیات راهداری زمستانی 
در استان، بیش از ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه را شامل می شود که از این میزان، ۱۱۷۴ کیلومتر راه شریانی 

و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر است.
وی افزود: در استان آذربایجان غربی، ۴۸ راهدارخانه ثابت و ۱۹ پایگاه سیار و استیجاری، در مجموع ۶۷ 
راهدارخانه فعال وجود دارد که به عنوان پایگاه های اصلی خدمات‌رســانی در شرایط بحرانی عمل می کنند. 

همچنین ۳۵۸ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری در آماده باش کامل قرار دارند.
شــکری تصریح کرد: در راستای ارتقای توان عملیاتی، تعمیرات اساسی در ۱۷ راهدارخانه مرکزی استان 
انجام گرفته و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد احداث شده است. همچنین انبارهای 
شــن و نمک و آشیانه های ماشین آلات برف‌روب در راهدارخانه های مرکزی مهاباد و اشنویه احداث شده‌اند 
تا پشــتیبانی عملیات زمستانی با قدرت بیشتری انجام گیرد. وی ادامه داد: یکی از اقدامات شاخص امسال، 
راه‌اندازی اولین مرکز اورهال و بازسازی ماشین آلات راهداری شمال غرب کشور در آذربایجان غربی است که 

تاکنون ۸ دستگاه ماشین آلات سنگین را بازسازی و تجهیز کرده است.
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 رشــت - زهرا رضازاده : به گزارش واحد خبر امور ارتباطات شهرداری 
رشت،در راستای گسترش همکاری های دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت های 
گردشگری شهر رشت، نشست مشترکی میان دکتر سلیمی معاون توسعه 
سرمایه گذاری شرکت توسعه گردشگری ایران و رحیم شوقی شهردار رشت 

برگزار شد.
در این نشســت که با هدف توســعه ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
گردشــگری شــهری انجام گرفت، دو طرف ضمن بــررسی طرح های در 
دست اقدام، بر تدوین برنامه های مشترک برای جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و ایجاد پروژه های گردشــگری پایدار و مبتنی بر هویت فرهنگی 

رشت تأکید کردند.
در ابتدای نشست، شهردار رشت با اشاره به موقعیت استراتژیک رشت در 
میان شهرهای شمالی کشور تصریح کرد:رشت از ظرفیت های بی نظیری در 
حوزه گردشــگری برخوردار است،شهری که هر هفته میزبان جمعیت قابل 
توجهی از اســتان های اطراف است و این حجم از حضور گردشگران نشان 
می‌دهد که رشــت باید در اولویت برنامه های توسعه گردشگری کشور قرار 

گیرد و نگاه سرمایه گذاران به این شهر جدی تر شود.
شوقی افزود:شهر رشت دارای هویت فرهنگی و تاریخی ویژه‌ای است که 
با زندگی مردم گره خورده اســت. شهروندان ما نسبت به بناهای قدیمی و 

میراث تاریخی اهمیت ویژه ای قائل هســتند و طبیعی است که مدیریت 
شهری باید در حفظ و احیای این بناها نقش فعال تری ایفا کند.

شــهردار رشت در ادامه از اقدامات شــهرداری در احیای ساختمان های 
تاریخی خبر داد و گفت:شــهرداری رشــت مالک سه ســاختمان تاریخی 
باارزش اســت که یکی از آن ها در مراحــل نهایی تبدیل به موزه قرار دارد. 
بازسازی این بنا با حفظ اصالت و فرم اولیه آن در حال انجام است تا بتواند 
علاوه بر حفظ میراث معماری شهر، به مکانی فرهنگی و گردشگری تبدیل 
شود. وی خاطرنشــان کرد:در بازار تاریخی رشت نیز پروژه های مرمتی به 

مراحل پایانی رسیده اســت و سعی کرده‌ایم با کمترین مداخله در ساختار 
بناها، فضا برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود.

شــوقی ضمن اعلام آمادگی شــهرداری برای مشــارکت در طرح های 
سرمایه گذاری گفت:شهرداری رشت آماده هست تا در قالب ماده ۷۹ قانون 
شهرداری ها و در چارچوب مصوبات قانونی کشور، زمینه همکاری شفاف و 

پایدار با بخش خصوصی را فراهم کنیم.
وی تأکیــد کرد:هدف ما این اســت که بناهای تاریخی رشــت از رکود 
خارج شــده و با کاربری های فرهنــگی و اقتصادی جدید، دوباره به جریان 
زندگی شهری بازگردند. شهرداری رشت با تمام توان از سرمایه گذارانی که 

رویکردی علمی، فرهنگی و پایدار دارند حمایت خواهد کرد.
در ادامه دکتر ســلیمی معاون توســعه ســرمایه‌گذاری شرکت توسعه 
گردشگری ایران نیز ضمن اســتقبال از رویکرد شهرداری رشت در زمینه 
ســرمایه گذاری افزود:رشت می‌تواند به یکی از قطب های اصلی گردشگری 
شمال کشور تبدیل شود. برای تحقق این هدف، باید طرح های توسعه‌ای با 
نگاه جامع، پایدار و متناسب با ویژگی های بومی منطقه تدوین و اجرا گردد

درپایان این نشســت طرفین برتشــکیل کارگروه تخصصی مشترک با 
محوریت بررسی پروژه های اولویت دار ،تدوین بسته های سرمایه گذاری و 

تسریع در روند اجرایی طرح های گردشگری تأکید کردند.

اراک- فرنــاز امیدی: مدیرکارخانه معــدنی املاح ایران گفت: صنعت و 
محیط‌زیست دو رکن مکمل توسعه پایدار در استان مرکزی هستند.

محمد شــاه کرمی مدیرکارخانه معدنی املاح ایران در همایش استانی 
»روز درنا« در اراک افزود: صنایع اســتان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت 
کشــور، در کنار فعالیت های تولیدی خود موظف‌اند سهمی موثر در حفظ 

محیط‌زیست و ایفای مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
وی ادامه داد: شــرکت معدنی املاح ایران همواره تلاش کرده اســت در 
فرآیندهای کاری خود همســو و همراه با اداره کل حفاظت محیط‌زیســت 
اســتان مرکزی عمل کند و از تجربیات و دانش کارشناســان این حوزه در 

مسیر اجرای طرح های علمی و تخصصی بهره مند شود.
 مدیر کارخانه معــدنی املاح ایران گفت: مجموعــه تحت مدیریت، در 
حوزه های مختلف از جمله بوته کاری کویر میقات، انتقال باطله ها و بازیابی 
فاضلاب های صنعتی، با همکاری اداره کل حفاظت محیط‌زیســت اســتان 
فعالیت مســتمر دارد و تلاش می شود ســهم خود را در احیای زیست بوم 

تالاب میقان به درستی ایفا کنیم.
شــاه کرمی ضمن تاکید بر تــداوم همکاری های مشــترک با مجموعه 
محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: نگاه مدیرعامل و هیات مدیره شرکت، کاملا 
زیســت محیطی اســت و ما خود را موظف می‌دانیم در کنار دستگاه های 
مســئول برای حفظ و احیای تالاب میقان و زیستگاه های ارزشمند آن، از 

جمله زیستگاه درناها، حضور فعال و موثر داشته باشیم.
وی اظهار کرد: امید است با همکاری صنعت و محیط‌زیست بتوان الگویی 

موفق برای توسعه پایدار در استان مرکزی و کشور ترسیم کرد.
شاه کرمی بیان داشت: تالاب میقان اراک زیستگاه ۱۴۰ گونه پرنده است 
و سالانه ۵۳ گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب می‌شوند که از مهم ترین آن ها 
می توان به درنای خاکستری، چنگر، خوتکا، اردک نوک پهن، فلامینگو، غاز 

خاکستری، هوبره، تنجه، حواصیل و اردک سرسبز اشاره کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزی در این همایش گفت: 
تــالاب میقان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و ارتفاع بیش از یک هزار و 
۶۵۰ متر از ســطح دریا، نخستین زیستگاه طبیعی است که درناها پس از 

عبور از دیواره البرز مشاهده و در آن فرود می آیند.
امیر انصاری در این همایش اظهار کرد: انتخاب ۱۵ آبان به عنوان روز درنا 
در اســتان مرکزی، بر پایه مطالعات و مشاهدات میدانی انجام شده است، 

چرا که در این زمان جمعیت این پرنده مهاجر در تالاب میقان به بیشترین 
میزان خود می‌رسد. وی افزود: با سرد شدن هوا در مناطق سیبری، درناها 
به صورت غریزی مهاجرت خود را به سمت عرض های جنوبی آغاز می‌کنند 
و مسیر غرب و شــرق دریای خزر را طی کرده و پس از گذر از رشــته کوه 

البرز، نخستین زیستگاه پیش‌رویشان تالاب میقان اراک است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزی با اشــاره به اهمیت 
بوم‌شناختی تالاب میقان گفت: در سال ۱۳۸۶ بیش از ۱۵ هزار قطعه درنا 
در این تالاب مشــاهده شد و بررسی های میدانی نشان داد این پرندگان با 

هوشیاری بالا مناطق تغذیه و استراحت خود را شناسایی می کنند.
انصاری با اشــاره به برنامه های آینده ایــن اداره کل تصریح کرد: احداث 
مرکز پژوهش درنا و تالاب میقان از برنامه های در دست پیگیری است تا با 
مشارکت صنایع و شرکت‌های منطقه، پژوهش های ژنتیکی و اکولوژیکی در 

زمینه جمعیت و زیستگاه درناها به صورت دایمی انجام شود.
در این همایش، مسئولان محیط‌زیست استان، کارشناسان دانشگاهی و 
نمایندگان بخش صنعت بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، جوامع 
محــلی و بخش خصوصی برای صیانت از تالاب میقان و اســتمرار حضور 

درناها در این زیستگاه تأکید کردند.
این گردهمایی نمادی از توجه هم‌زمان به توسعه صنعتی و مسئولیت های 
زیست محیطی است؛ پیامی روشن از اراک، پایتخت صنعت ایران، مبنی بر 
اینکه حفظ طبیعت و صیانت از زیست بوم ها، بخشی جدایی ناپذیر از مسیر 

توسعه پایدار محسوب می شود.

 ســاری – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز مازندران از آغاز 
طرح قطع گاز ویلاهای خالی از ســکنه از اوایل آذرماه خبر داد و گفت: با 
شناســایی بیش از ۱۵۰ هزار واحد غیرساکن در استان، این اقدام با هدف 
تحقــق عدالت در مصرف انــرژی و مدیریت بهینه گاز اجرایی می شــود؛ 
همزمان تعرفه های جدید گاز نیز با رویکرد عدالت‌محوری و کاهش ناترازی 
مصرف در سراسر کشور اعمال شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اســتان مازندران، هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران 
در گفت‌وگوی زنده بــا برنامه »پرس‌وجو« از رادیو مازندران، با اشــاره به 
اجرای طرح قطع گاز ویلاهای خالی از ســکنه، گفت: در راســتای اجرای 
قانون اصلاح الگوی مصــرف انرژی و تحقق عدالت در بهره مندی از منابع، 
از اوایل آذرماه امســال گاز ویلاهای خالی از سکنه و واحدهای غیرمجاز با 
مصرف بالا قطع خواهد شــد. وی با بیــان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار 
ویلای خالی از ســکنه در ســطح استان شناسایی شــده است، افزود: این 
واحدها عمدتاًً اقامتگاه های غیر دائم، دارای زیرساخت های غیراستاندارد و از 
جمله مصرف کنندگان بد و پرمصرف گاز محسوب می شوند که با همکاری 

پایشگران و سفیران انرژی، مورد رصد و اقدام قرار می‌گیرند.

جوادی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن قدردانی از همکاری مردم 
در زمستان گذشــته، مصرف فعلی گاز استان را حدود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار مترمکعب در شبانه‌روز عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش دما و ثبات 
در بخش تجاری و خانگی، لازم است مردم همچنان مدیریت مصرف را در 

دستور کار داشته باشند تا زمستان بدون قطعی سپری شود.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران درباره اصلاح تعرفه ها نیز توضیح داد: 

هیئت محترم وزیران در اردیبهشت ماه امسال، مصوبه‌ای در راستای اجرای 
قانــون اصلاح الگوی مصرف انرژی تصویب کرد که از ابتدای ســال جاری 
عملیاتی شده است. بر این اساس، تعرفه ها با هدف عدالت محوری و کنترل 
مصرف بازنگری شــده و هیچگونه بار درآمدی برای دولت ندارد. وی افزود: 
تعرفه های جدید بر پایه میانگین مصرف پنج ســاله هر شهر و در چهار پله 
تعریف شــده است. ۷۰ درصد مشترکان در پله اول، ۲۰ درصد در پله دوم، 
8 درصد در پله ســوم و تنها ۲ درصد در پله چهارم قرار دارند که شــامل 
مشترکان بسیار پرمصرف می شود. جوادی با اشاره به اصلاح ساختار اقلیمی 
در تعرفه ها گفت: در گذشــته پنج اقلیم اصلی برای کشــور در نظر گرفته 
می شــد اما اکنون هر شهر با توجه به شرایط اقلیمی و مصرفی خود، دارای 
الگوی مســتقل اســت تا عدالت در توزیع انرژی بهتر محقق شود. وی در 
بخش پایانی سخنانش به شهروندان توصیه کرد: با شروع فصل سرما، نسبت 
به ایمنی وسایل گازســوز و تمیز بودن دودکش ها اطمینان حاصل کنند. 
همچنین با رعایت دمای اســتاندارد ۲۰ درجه در منــازل، هم از حوادث 
احتمالی جلوگیری می شــود و هم با کاهش مصرف، هزینه گاز مشترکین 

کمتر خواهد شد.

اراک- فرناز امیدی: نشســت هم‌اندیشی تشــکل‌های مردم نهاد استان 
مرکزی با حضور علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی، در ســالن 
جلســات این اداره برگزار شــد. در این نشســت که با حضور نمایندگان 
تشــکل های مردم نهاد در حوزه های خیریه، ســالمندان، محیط زیســت، 
انجمن معلولین و کم‌بینایان، کودکان کار و انجمن ورزشی ناشنوایان برگزار 
گردید، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت های ارتباطی، گسترش فیبر 
نوری، و نقش فناوری اطلاعات در تســهیل خدمات اجتماعی مورد بررسی 
و تبادل نظر قرار گرفت. نمایندگان تشکل ها ضمن تشریح فعالیت های خود، 
درخواست هایی در زمینه همکاری مخابرات با مراکز خیریه برای بهره مندی 
از سامانه های پیامکی، خطوط تلفن ویژه و خدمات ارتباطی ارزان تر مطرح 
کردند. علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی، در این نشست ضمن 
ابراز خرسندی از تعامل نزدیک با سازمان های مردم‌نهاد اظهار نمود: توسعه 

فناوری اطلاعات زیربنای رشد اجتماعی و اقتصادی است. هرچه این توسعه 
عمیق تر شود، بسیاری از مشکلات و نیازهای فعلی در حوزه های آموزشی، 

درمانی و خدمــات عمومی به صورت خودکار برطرف خواهند شــد. امروز 
دنیای دیجیتال بســتری فراهم کرده تا عدالت ارتباطی برای همه اقشــار 
جامعه محقق شود و مشکلات فعلی حل شود و اگر ما موفقیتی در سیستم 
درمانی ، اقتصادی ، آموزشی و... تا حالا داشته ایم وابسته  به توسعه فناوری 
ما است .  وی با تأکید بر لزوم گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری در سراسر 
اســتان مرکزی، این اقدام را گامی مهم در جهت توانمندســازی اجتماعی 
و کاهش فاصله های ارتباطی دانســت و افــزود: مخابرات آماده همکاری و 
پشتیبانی از تشکل های مردمی در مسیر توسعه ارتباطات هوشمند است تا 

بتوانیم با هم، جامعه‌ای دیجیتال، پویا و همدل بسازیم.
در پایان نشســت، طرفین بر تداوم همکاری های مشترک، ایجاد کانال 
ارتباطی مســتقیم و پیگیری مصوبات در حوزه فناوری و خدمات اجتماعی 

تأکید کردند.

اهواز – شبنم قجاوند: در دیدار رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی 
و گردشــگری مسجدسلیمان با مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان، بر توسعه همکاری های مشترک در زمینه حفظ و معرفی 

مواریث فرهنگی و صنعتی این شهر تاریخی تأکید شد.
ایوب ســلطانی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری 
مسجدســلیمان با حضور در محل شــرکت، با مهندس شهرام ذوالفقاری 

مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار، ایوب سلطانی با تبریک انتصاب مهندس ذوالفقاری 
اظهار داشت:مسجدســلیمان دروازه ورود مدرنیته به ایران اســت و وجود 
منازل و تأسیســات تاریخی در این شهر، حساسیت کار میراث فرهنگی را 

دوچندان می کند. وی افزود: اقدامات اولیه برای ثبت جهانی مسجدسلیمان 
در فهرست میراث جهانی یونســکو آغاز شده است و امیدواریم تحقق این 
امر زمینه ســاز رونق هرچه بیشتر صنعت گردشــگری و توسعه اقتصادی 
منطقه شود. در ادامه، مهندس ذوالفقاری با قدردانی از تلاش های مجموعه 
میراث فرهنگی در حفظ و نگهداری آثار ارزشــمند تاریخی مسجدسلیمان 
گفت:شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خود را ملزم به رعایت 

استانداردهای لازم در زمینه حفاظت از میراث صنعتی می‌داند.
مدیرعامل شرکت تأکید کرد:این شرکت آمادگی دارد در راستای معرفی 
هرچه بهتر مواریث فرهنگی و صنعتی مسجدســلیمان، همکاری و تعامل 

دوچندان با اداره میراث فرهنگی داشته باشد.

راستای توسعه همکاری های مشترک؛

نشست معاون توسعه سرمایه گذاری شرکت توسعه گردشگری ایران با شهردار رشت برگزار شد

مدیرکارخانه معدنی املاح ایران: 

صنعت و محیط‌زیست دو رکن مکمل توسعه پایدار در استان مرکزی هستند
 

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد:

قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه از اوایل آذر 

نشست هم‌اندیشی تشکل های مردم نهاد با مدیر مخابرات منطقه مرکزی 

در دیدار رئیس اداره میراث فرهنگی مسجدسلیمان با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مطرح شد:

تأكید بر همكاری مشترك میراث فرهنگی و شركت نفت و گاز مسجدسلیمان در حفظ مواریث تاریخی و صنعتی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: صمیم
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر

پلاک45، طبقه سوم شرقی

دفتر مرکزی: 88991927

نویسنده: علی آل‎علی
تصور کنید مدیرعامل یک شرکت بزرگ در جلسه هیأت 
مدیره اعلام می‎کند: »ما برای ســه ماهه آینده نیاز به یک 
جهــش در فروش داریم. به تیــم بازاریابی بگویید مقداری 
ســئو انجام دهند«. این جمله، با وجود نیت خوبی که در 
پشــت آن است، نشان‎دهنده یکی از عمیق  و پرهزینه‎ترین 
ســوءتفاهم ها در دنیای کسب و کار مدرن است. این نگاه 
ســئو را به یک شیر آب تشبیه می کند که هر زمان نیاز به 
مشتری داشتیم، می توانیم آن را باز کنیم و منتظر جریان 
باشیم. این یک دیدگاه تاکتیکی، واکنشی و از اساس اشتباه 

است. 
ســئو یک ابزار در جعبه ابزار بازاریابی نیست؛ سئو خود 
جعبه ابزار، میز کار و حتی کارگاهی است که تمام ابزارهای 
دیگر در آن معنا پیدا می‎کنند. این یک زیرســاخت اســت؛ 
مانند سیســتم برق یا لوله‎کشی یک ساختمان. شما نمی 
توانید پس از ســاختن یک آســمان خراش تــازه به فکر 

طراحی سیستم برق آن بیفتید. 
این مقاله، به دنبال بازتعریف کامل نگاه ما به این رشــته 
حیاتی اســت و نشــان می  دهد که رهبران بزرگ آینده، 
سئو را نه به عنوان یک هزینه بازاریابی، بلکه به عنوان یک 
سرمایه‎گذاری استراتژیک در شالوده دیجیتال کل سازمان 

خود می‎بینند.
اتصال قصد مشتری به راه حل شما

در قلب هر کســب و کاری یک هدف ساده وجود دارد: 
پیدا کردن افرادی که یک مشــکل یا نیاز مشــخص دارند 
و ارائه یک راه حل ارزشــمند به آنهــا. در دنیای فیزیکی 
ایــن فرآیند از طریق ویترین مغازه‎ها، تبلیغات و ارتباطات 

چهره به چهره اتفــاق می افتاد. در دنیای دیجیتال تقریبا 
تمام این ســفرها از یک نقطه مشترک آغاز می  شود: یک 

کادر جست‎وجو. 
میلیاردها انســان هر روز عمیق ترین نیازها، ســوالات و 
نگرانی های خود را نه با نزدیک ترین دوســتان شان، بلکه 
با موتورهای جســت‎وجو در میان می گذارند. ســئو، علم و 
هنر درک این قصد جمعی و ســاختن پل هایی اســت که 
ایــن نیازها را به صفحات وب شــما متصــل می کند. این 
یک فعالیت بازاریابی صرف نیســت؛ این معماری سیستم 
عصبی دیجیتال ســازمان شما اســت. یک زیرساخت سئو 
قدرتمند به شــما اجازه می دهد تــا نبض بازار را در زمان 

واقعی حس کنید. 
این به شــما می گوید که مشــتریان شــما از چه زبانی 
اســتفاده می کنند، چه چیزی آنها را شــب ها بیدار نگه 
می دارد و چــه راه حــل هایی را قبل از رسیدن به شــما 
جست‎وجو کرده اند. شــرکتی مانند آمازون یک امپراتوری 
بر پایه همین اصل بنا کرده اســت. هر صفحه محصول در 
این وب سایت، پاســخی دقیق به هزاران نوع جست‎وجوی 
احتمالی است؛ از بهترین هدیه برای یک کتابخوان تا سریع 

ترین راه ارسال یک کالا.
از مقاله نویسی تا ساختن یک کتابخانه معتبر

نگاه تاکتیکی به ســئو، منجر به تولید محتوای پراکنده 
و واکنشی می شــود: »بیایید یک مقالــه وبلاگ در مورد 
روند جدید بازار بنویسیم«. اما نگاه زیرســاختی، استراتژی 
محتوای شــما را به طور کامل دگرگــون می کند. در این 
دیدگاه سایت شــما دیگر یک بروشــور دیجیتال نیست، 
بلکه در حال تبدیل شدن به معتبرترین کتابخانه در حوزه 

تخصصی شما است. 
زیرساخت ســئو به شما نقشه ســاخت این کتابخانه را 
می دهد. این نقشــه به شما نشــان می دهد که مخاطبان 
شــما به دنبال چه کتــاب هایی )موضوعــات اصلی(، چه 
فصل هایی )زیرمجموعه ها( و چه پاســخ های مشــخصی 
)سوالات دقیق( هستند. به جای نوشتن یک مقاله تصادفی، 
 Topic( شما شــروع به ســاختن خوشــه های موضوعی
Clusters( می کنید که به طور جامع، به تمام جنبه های 
یک نیاز مشتری پاسخ می دهند. شرکت هاب اسپات یک 
امپراتوری بازاریابی بر پایه همین استراتژی بنا کرد. آنها با 
خلق محتوای عمیق و به هم پیوسته برای تقریبا هر سوالی 
که یک بازاریاب ممکن اســت در ذهن داشته باشد، خود را 
به منبع اصلی دانش در این صنعت تبدیل کردند. آنها یک 
مقاله ننوشــتند؛ آنها یک زیرساخت دانشی خلق کردند که 
به طور مداوم، مشتریان بالقوه را به سمت اکوسیستم شان 

جذب می کند.
چگونه سئو توسعه محصول را هدایت می کند؟

یــکی از قدرتمندتریــن و در عین حــال نادیده گرفته 
شده‎ترین جنبه‎های زیرساخت ســئو، توانایی آن در ارائه 
اطلاعات استراتژیک به »خارج« از دپارتمان بازاریابی است. 
داده های حاصل از جســت‎وجو، یک منبع طلای خالص از 

اطلاعات برای تیم »توسعه محصول« است. 
فرض کنید یک شــرکت نرم افزار مدیریت پروژه تولید 
می کند. با تحلیل داده های جست‎وجو، تیم سئو متوجه می 
شــود که حجم عظیمی از جست‎وجوها حول عبارت »ادغام 
نرم‎افزار مدیریت پروژه با ابزارهای حســابداری« انجام می 

شود. این یک سیگنال واضح و مستقیم از بازار است. 

این یک درخواســت برای یک ویژگی جدید اســت. در 
یک ســازمان سنتی این اطلاعات ممکن است در دپارتمان 
بازاریابی باقی بماند، اما در ســازمانی که ســئو را به عنوان 
یک زیرســاخت می بیند، یک خط ارتباطی مستقیم میان 

تیم سئو و تیم محصول وجود دارد. 
ایــن داده ها به توســعه یک ویژگی جدیــد منجر می 
شــود که دقیقا با نیاز بازار همخوانی دارد. مایکروســافت، 
با تحلیل الگوهای جســت‎وجو در موتور جســت‎وجوی خود 
بینــگ و همچنین گوگل درک عمیقی از نیازهای کاربران 
در سراســر جهان به دســت می  آورد و از این درک برای 
بهبود محصولات خود، از ویندوز گرفته تا مجموعه آفیس، 

استفاده می کند.
مدیریت شهرت در عصر دیجیتال

در گذشته اولین برداشت از یک برند، از طریق یک تبلیغ 
تلویزیونی یا ویترین یک فروشــگاه شکل می گرفت. امروز 
برای میلیون ها نفر اولین برداشــت )و اغلب تنها برداشت( 
صفحه نتایج جست‎وجوی گوگل پس از تایپ کردن نام برند 

شما است. 
آن 10 لینــک آبی کارت ویزیــت دیجیتــال و ویترین 
جهانی شما هستند. یک زیرساخت سئوی قوی، به معنای 
معمــاری و مدیریت فعالانه این فضای حیاتی اســت. این 
فراتر از رتبه گرفتن برای چند کلمه کلیدی اســت؛ این به 
معنای اطمینان از این اســت که وقتی یک مشتری بالقوه 
یک ســرمایه گذار یا یک خبرنگار نام شما را جست‎وجو می 
کند، با یک داســتان هماهنگ، معتبر و تحت کنترل شما 

روبه‎رو شود. 
این یعنی سایت رسمی شما پروفایل های اجتماعی تان، 

اخبــار مثبت و محتوای تحت مالکیت شــما، نتایج برتر را 
تشکیل دهند. شرکت‎های بزرگی مانند کوکاکولا میلیاردها 
دلار صرف ســاختن برند خود می کنند و بخش مهمی از 
این ســرمایه  گذاری، صرف اطمینان از این می شــود که 
زیرســاخت دیجیتال شــان، آن تصویر برند را در حساس 
ترین نقطه تماس با مشتری، یعنی صفحه نتایج جست‎وجو، 

به درستی بازتاب دهد.
در نهایت، تغییر نگاه از ســئو بــه عنوان یک تاکتیک به 
یک زیرســاخت، یک تغییر مسئولیت است. این دیگر تنها 
وظیفه یک متخصص یا یک آژانس نیست؛ این یک دغدغه 
در سطح رهبری ارشــد سازمان است. مدیران عامل آینده 
نیازی ندارند که یک متخصص فنی ســئو باشــند، اما باید 
زبان اســتراتژیک آن را درک کنند. آنهــا باید از تیم خود 
بپرســند: »آیا حضور دیجیتال ما بر پایه یک درک عمیق و 
سیســتماتیک از خواسته های مشتریان بنا شده است؟ آیا 
ما در حال پاسخ دادن به سوالاتی هستیم که آنها واقعا می 
پرسند؟«.  سئو ارکستر نامرئی است که وقتی به خوبی کار 
می کند، هیچ‎کس متوجه آن نمی  شود، اما تمام ابزارهای 
دیگــر )بازاریابی محتوا، روابط عمــومی و حتی فروش( به 
لطف آن، بسیار هماهنگ تر و موثرتر می‎نوازند. ساختن این 
ارکستر، یک پروژه سه ماهه نیست؛ این یک تعهد بلندمدت 
به ساختن یک کسب و کار مشتری محور در بنیادی ترین 

س طح ممکن است.
منابع:
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نویسنده: علی آل‎علی
برای بیش از دو دهه متخصص سئو در سازمان های مدرن 
نقشی شــبیه به یک کیمیاگر داشت. او فردی بود که ادعا می 
کرد زبان اســرارآمیز و دائما در حال تغییر گوگل را می فهمد 
و با ترکیبی از هنر، دانش فنی و صبر استراتژیک می توانست 
یک وب‎ســایت را از گمنــامی مطلق به صدر نتایج جســت‎وجو 

برساند. 
ارزش ایــن متخصصان در دانش انحصاری آنها بود؛ رازهایی 
کــه در کنفرانس های تخصصی زمزمه می شــد و در اعماق 
مقــالات وبلاگ هــای تخصصی پنهــان بود، اما امــروز این 
کیمیاگری در آســتانه یک تحول بنیادین قرار گرفته اســت. 
هوش مصنوعی آن کتاب جادویی را باز کرده و تمام اســرار را 

برای همه فاش کرده است.
این تحول یک اضطــراب وجودی عمیق را در میان یکی از 
کلیدی ترین بخش های دنیای بازاریابی دیجیتال ایجاد کرده 
است. وقتی الگوریتم های هوشــمند می توانند در چند ثانیه 
هزاران کلمه کلیدی را تحلیل کنند، ســاختار یک سایت را به 
طور کامل عیب یابی کنند و حتی محتوای بهینه شــده تولید 
نمایند، ســوالی بزرگ و ترسناک مطرح می شود: پس وظیفه 

انسان چیست؟ 
این ســوال نه تنها آینده یک حرفه که ماهیت تخصص در 
عصر ماشین های هوشمند را به چالش می کشد. پاسخ، آنطور 
که پیشگامان این حوزه در حال کشف آن هستند، یک حذف 
کامل نیست؛ بلکه یک بازآفرینی باشکوه است. آینده تیم های 
ســئو، نه در تقابل با ماشین، که در رهبری هوشــمندانه آن 
نهفته اســت؛ یک گذار از نقش یک مجری منفرد به یک رهبر 

ارکستر دیجیتال.
آغاز عصر معماران استراتژی

مدل ســنتی یک تیم سئو شبیه به یک کارگاه صنعتی بود. 
تیمی از متخصصان ســاعت ها وقت خــود را صرف کارهای 
تکراری اما ضروری می کردند: تحقیق کلمات کلیدی، ساختن 
لینک، بهینه ســازی تگ ها و تحلیــل بی پایان گزارش های 

عملکرد. 
هرچند این کارها به تفکر استراتژیک نیاز داشت، اما بخش 
بزرگی از آن یــک کار یدی-ذهنی بود. برندهای بزرگی مانند 
تویوتا یا آمازون، ارتش هایی از این کارگران دانش را به خدمت 
می گرفتند تا بتوانند در رقابت بی امان برای دیده شــدن در 
صفحه اول گوگل، پیروز شــوند. ارزش یک تیم، اغلب با تعداد 
نفرات و ساعت هایی که صرف این وظایف می کردند، سنجیده 

می شد.
هوش مصنوعی ایــن مدل را به طور کامل منســوخ کرده 
است. یک عامل )Agent( هوش مصنوعی می تواند تمام این 
کارهای تکراری را با ســرعتی هــزاران برابر و با دقتی فراتر از 
توانایی انســان انجام دهد. این به معنای بیکار شــدن تیم ها 
نیســت؛ این به معنای آزادسازی آنهاست. وقتی وظایف سطح 
پایین به ماشین ها واگذار می شــود، انســان ها این فرصت را 
پیدا می کنند تا بر روی تنها حوزه ای تمرکز کنند که ماشین 
ها هنوز قادر به ورود به آن نیستند: استراتژی عمیق، خلاقیت 
ناب و قضاوت انســانی. تیم سئوی آینده، یک تیم کوچک تر، 
چابک تر و بی نهایت اســتراتژیک تــر خواهد بود. اعضای آن، 
دیگر مجریان دســتورالعمل ها نیستند؛ آنها معمارانی هستند 
که نقشه کلی را طراحی می کنند و اجرای بخش های طاقت 
فرســای آن را به ارتشی از کارگران ماشینی خســتگی ناپذیر 

می سپارند.
رهبر انسانی: فرمانده ارکستر با 3 وظیفه حیاتی

در ایــن مدل جدید که تیم های انســان محور عامل اصلی 

توانایی نامیده می شــود، نقش رهبر انسانی از همیشه حیاتی 
تر می شود. او دیگر درگیر نواختن تمام سازها نیست؛ او رهبر 
ارکســتری است که باید هارمونی کلی را تضمین کند. وظایف 

اصلی او در سه حوزه کلیدی تعریف می شود:
تعریــف چرا: هوش مصنوعی می تواند به ســوال »چگونه« 
به بهترین شکل پاســخ دهد، اما قادر به پاسخگویی به سوال 
بنیادین »چرا« نیســت. چرا ما می خواهیــم برای این کلمه 
کلیدی خاص رتبه بگیریم؟ این چگونه به اهداف کلان کسب 
و کار ما کمک می کند؟ هویت برند ما چیست و چگونه باید در 
محتوای ما بازتاب پیدا کند؟ اینها سوالات استراتژیک هستند 
که نیازمند درک عمیق از بازار، مشــتری و روح سازمان است. 
رهبر انسانی، چشــم انداز را تعریف می کند و ماشین را برای 

حرکت در آن مسیر، هدایت می نماید.
اعتبارســنجی و قضاوت: هوش مصنوعی، حتی در پیشرفته 
ترین حالت خود، مستعد خطا است. پدیده ای به نام توهم می 
تواند باعث تولید اطلاعات نادرســت یا بی ربط شــود. وظیفه 
رهبر انســانی، عمل کردن به عنوان یک سردبیر نهایی و یک 
فیلتر قضاوت اســت. او باید خروجی های ماشین را به چالش 
بکشد، کیفیت آنها را ارزیابی کند و اطمینان حاصل نماید که 
محتــوای نهایی، نه تنها از نظر فنی بهینه، که از نظر محتوایی 
نیــز دقیق، قابل اعتماد و هماهنگ با صدای برند اســت. این 
همان حس ششــم یا شهود انسانی است که از سال ها تجربه 

نشأت می گیرد و هنوز قابل الگوریتم سازی نیست.
خلاقیــت و همدلی: هــوش مصنوعی می توانــد الگوها را 
تشخیص دهد، اما نمی تواند یک ایده بکر و خلاقانه خلق کند. 
نمی تواند داســتان های تاثیرگذاری بگوید که با احساســات 
عمیق انســانی ارتباط برقــرار کند. نمی توانــد ظرافت های 
فرهنگی و طنز را درک کند. این قلمرو منحصر به فرد انســان 

اســت. شــرکتی مانند نایک را در نظر بگیریــد. کمپین های 
افســانه ای آن، حاصل درک عمیق از روانشناسی ورزشکاران 
و رویاهای انســانی است. یک هوش مصنوعی می تواند هزاران 
شــعار تبلیغاتی تولید کند، اما نمی تواند روح »فقط انجامش 
بــده« را خلق نماید. وظیفه تیم انســانی آینده، تزریق همین 

روح خلاقیت و همدلی به استراتژی های فنی است.
دستیاران ماشینی: ارتشی خستگی‎ناپذیر برای اجرای بی 

نقص
در حالی که انســان ها بر روی استراتژی تمرکز می کنند، 
دســتیاران هوش مصنوعی، به عنــوان قدرتمندترین مجریان 
تاریخ، وارد میدان می شــوند. نقش آنها دیگر محدود به یک 
ابزار ســاده نیســت؛ آنها به همکاران دیجیتال تیم تبدیل می 
شــوند. آنها در مقیاسی که برای انســان غیرقابل تصور است، 
بــه تحلیل داده می پردازند، فرصت های پنهان را شناســایی 
می کننــد و تمام فرآیندهای تکراری را خودکار می ســازند. 
به عنوان مثال، یک عامل هوش مصنوعی می تواند به صورت 
۲۴ ســاعته وب‎ســایت‎های رقبا را رصد کند، هر تغییر کوچک 
در اســتراتژی آنها را شناســایی نماید و به صــورت خودکار، 

پیشنهادهایی برای واکنش به آن ارائه دهد.
شرکت های پیشرو مانند اسپاتیفای و نتفلیکس سال هاست 
که از نســخه های اولیه این مدل استفاده می کنند. الگوریتم 
های پیشنهاد محتوای آنها، نمونه ای کامل از همکاری انسان و 
ماشین است. استراتژیست های انسانی، دسته بندی های کلی 
و اهــداف را تعریف می کنند و ماشین، با تحلیل رفتار میلیون 
ها کاربر، این استراتژی را در مقیاس انبوه، شخصی سازی می 
کند. تیم ســئوی آینده نیز دقیقا به همین شکل عمل خواهد 
کرد: یک هسته کوچک از متفکران استراتژیک که توسط یک 

زیرساخت قدرتمند هوش مصنوعی، توانمند شده اند.

سخن پایانی
این تحول یک خبر هیجان‎انگیز برای حرفه سئو و یک درس 
بزرگ برای تمام حوزه های دانش بنیان اســت. ارزش انسان 
دیگــر در توانایی او برای به خاطر ســپردن اطلاعات یا انجام 
دادن کارهــای پیچیده و تکراری نیســت. این وظایف به طور 
کامل به ماشین ها واگذار خواهد شــد. ارزش جدید انسان در 
توانایی های سطح بالاتر نهفته است: پرسیدن سوالات درست، 
تعریف کردن مســائل به شکل هوشــمندانه، تفکر انتقادی و 

رهبری خلاقانه.
آینده متعلق به متخصصانی نیســت که ســعی می کنند با 
ماشین رقابت کنند؛ بلکه متعلق به کســانی است که یاد می 
گیرند چگونه با آن برقصند. تیم ســئوی آینده بیشتر شبیه به 
یک تیم جراحی پیشــرفته خواهد بــود: یک جراح متخصص 
)رهبر انســانی( که با اســتفاده از بازوهای رباتیک فوق دقیق 
)عامــل های هوش مصنوعی( یک عمــل پیچیده و حیاتی را 

رهبری می کند. 
تــرس از جایگزینی، ناشی از یک درک نادرســت از ماهیت 
این انقلاب اســت. این یک جایگزینی نیســت؛ این یک ارتقا 
اســت. ارتقای متخصصان از کارگــران دانش به معماران خرد 
و ارتقای بازاریابی از یک فرآیند فنی به یک هنر اســتراتژیک. 
ســمفونی جدید جست‎وجو آغاز شده اســت و رهبران ارکستر 
آن، انســان‎هایی خواهند بود که زبان ماشین را بهتر از هر کس 

دیگری می فهمند.
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نویسنده: علی آل‎علی
در دنیای باشکوه بازاریابی دیجیتال ما معیارهای جدیدی را دنبال 
کــرده ایم: الگوریتم، کلیک، نرخ تبدیل و داده های بزرگ. به ما وعده 
داده شــد که با جادوی هدف‎گیری دقیق هر پیام در زمان مناســب به 
مخاطب مناســب خواهد رسید و دیگر هیچ دلاری از بودجه بازاریابی 
بــه هدر نخواهد رفت. اما در این بهشــت فرضی یــک حقیقت تلخ و 
زمینی جوانه زده: انســان ها از این تعقیب بی امان دیجیتالی خسته 
شــده اند. آنها از بنرهای تبلیغاتی چشــم پوشی می کنند، از ردیابی 
آنلاین می گریزند و در پناهگاه نرم افزارهای مســدودکننده تبلیغات، 

سنگر گرفته اند. 
درست در میانه همین آشــفتگی و بی اعتمادی یک المان قدیمی 

و به ظاهر غبار گرفته به مثابه یک شــورش قدرتمند دوباره به صحنه 
بازگشته اســت: تبلیغات محیطی.  آنچه نقطه ضعف این رسانه کهن 
بــه نظر می رسید، یعنی ناتوانی در هــدف گیری فردی و عدم امکان 
کلیک کردن، امروز به بزرگ ترین نقطه قوت اســتراتژیک آن تبدیل 
شده است. بیلبوردها، در عصر انزوای دیجیتال، به آخرین صحنه های 
نمایش عمومی و تئاترهای خیابانی برندها تبدیل شده اند؛ یک بیانیه 
قدرتمنــد، ملموس و غیرقابل چشــم پوشی که می‎گویــد: »ما واقعی 

هستیم و این چیزی است که به آن باور داریم«.
جادوی معماری توقف اجباری

دنیای دیجیتال به ما قدرت کنترل بی ســابقه ای داده اســت. ما 
تبلیغات را رد می کنیم، محتوا را جلو می زنیم و با یک حرکت انگشت 

هر آنچه را که دوست نداریم، از جلوی چشمان مان محو می کنیم اما 
در دنیای فیزیکی، قوانین متفاوت اســت. یک بیلبورد عظیم در کنار 
یک اتوبان، یک نصب هنری خلاقانه در یک میدان شهر یا یک تصویر 

گرافیکی هوشمندانه در یک ایستگاه مترو، قابل رد کردن نیست. 
این یک توقف اجباری در جریان سیال ذهن ما ایجاد می کند. این 
رسانه، ما را از پیله های دیجیتالی مان بیرون می کشد و وادارمان می کند 
تا یک تجربه مشترک را با صدها غریبه دیگر به صورت همزمان، سهیم 
 شــویم. این قدرت روان‎شناختی، در ذات ملموس بودن آن نهفته است

برند بی بی سی برای تبلیغ ســریال دراکولای خــود بیلبوردهایی را 
طــراحی کرد که در طول روز مجموعه ای از میله های خونین به نظر 
می رسیدند، اما با غروب آفتاب و تابش نور از زاویه ای خاص، ســایه 
آنها تصویر وحشتناک خود دراکولا را بر روی دیوار شکل می داد. این 
یک تبلیغ نبود، یک رویداد بود. مردم برای دیدن این تحول جادویی، 
در آن مکان جمع می شــدند، از آن عکس می گرفتند و آن را به یک 
پدیده ویروسی در اینســتاگرام تبدیل می کردنــد.  برندهای لوکس 
مانند گوچی یا بالنسیاگا نیز با اســتفاده از بیلبوردهای عظیم و هنری 
که بیشتر شبیه به یک اثر نقاشی دیواری هستند تا یک آگهی، همین 
کار را می کنند. آنها فضاهای شــهری را به گالری های هنری موقت 
تبدیــل کرده و یک بیانیه فرهنگی قدرتمند و غیرقابل چشــم پوشی 
صادر می نمایند. این رسانه، به برندها اجازه می دهد تا فراتر از صفحه 

.نمایش، در واقعیت فیزیکی زندگی مخاطب، حک شوند
وقتی محیط به بخشی از پیام تبدیل می شود

یک تبلیــغ دیجیتال در هر ســایتی تقریبا به یک شــکل به نظر 
می رســد، امــا قدرت یــک تبلیغ محیــطی، در هــم آمیختگی آن 
بــا زمینه و محیط اطرافش اســت. یک بیلبورد عــالی، تنها یک پیام 
را نمایــش نمی دهــد، بلکه با محیــط خود گفت‎وگــو می کند. این 
نبــوغ زمینه محور اســت که مرز میــان یک تبلیــغ معمولی و یک 
اثــر هنری به یادمانــدنی را ترسیم می کند. ایــن یعنی درک عمیق 
 از مــکان، زمــان و ذهنیت مردمی کــه از آن نقطه عبــور می‎کنند

مجله اکونومیســت با بیلبورد معروف خــود که یک لامپ بزرگ را به 
نمایش می گذاشــت و با عبور هر فرد از زیر آن، به لطف یک حســگر 
حرکتی روشن می شد، این نبوغ را به اوج رساند. پیام ساده بود: »ایده 
های روشن را از اکونومیست دریافت کنید«. این یک تعامل فیزیکی و 
 .غافلگیرکننده بود که پیام را به شکلی فراموش نشدنی منتقل می کرد
در مثالی دیگر، جنگ های تبلیغاتی هوشمندانه میان خودروسازانی 
ماننــد آئودی و ب ام و را در نظر بگیرید. آنها اغلب بیلبوردهایی را در 
نزدیکی یکدیگر نصب می کنند و با پیام های هوشــمندانه، یکدیگر را 

به چالش می کشــند و یک گفت‎وگوی عمومی جذاب و سرگرم کننده 
در دنیــای واقعی ایجــاد می کنند. یا بیلبوردهــای مینیمال و جهت 
نمــای مک دونالدز که بــا تبدیل کردن لوگــوی طلایی خود به یک 
فلش راهنما، به رانندگان گرسنه می گویند که خروجی بعدی، مسیر 
رسیدن به آنهاســت. در اینجا، تبلیــغ نه تنها یک آگهی، که یک ابزار 

کاربردی و مفید است.
از خیابان به صفحه نمایش، سفری دو طرفه

تصــور اینکه تبلیغات محیــطی و دیجیتال دو دنیــای جدا از هم 
هستند، یک اشــتباه بزرگ است. در اســتراتژی های مدرن، این دو 
به صورت یک اکوسیســتم قدرتمند و هــم افزا عمل می کنند. تبلیغ 
فیزیکی، اغلب به عنوان جرقه ای عمل می کند که آتشی را در دنیای 

دیجیتال شعله ور می سازد. 
یک بیلبورد به اندازه کافی هوشمندانه، جسورانه یا زیبا، خود به یک 
محتوای ویروسی تبدیل می شود. مردم از آن عکس می گیرند و آن را 
با هشتگ های مشخصی به اشتراک می گذارند. در واقع، هدف نهایی 
بسیاری از کمپین های محیطی امروز، نه فقط دیده شدن در خیابان، 
که به راه انداختن یک گفت‎وگوی گســترده در شــبکه های اجتماعی 
است. شرکت اسپاتیفای استاد مسلم این رویکرد است. آنها با استفاده 
از داده هــای کاربران خود، بیلبوردهایی با پیام های طنزآمیز و بسیار 
شخصی سازی شده می سازند. این پیام ها به قدری هوشمندانه و قابل 
ارتباط هســتند که مردم نمی توانند در برابر به اشتراک گذاشتن آن 
مقاومت کنند. یک کمپین فیزیکی، به یک ســونامی دیجیتال تبدیل 
می شــود. به همین ترتیب، استفاده از کدهای کیو آر )QR(، واقعیت 
افزوده یا فراخوان های ســاده برای دنبال کردن یک حساب کاربری، 
پل های مســتقیمی را از دنیای آنالوگ به دنیای دیجیتال می سازند 
و ســفر مشتری را به صورت یکپارچه ادامه می دهند. این یک خیابان 
دو طرفه اســت: یک بیلبورد می توانــد ترافیک دیجیتال ایجاد کند و 
داده های دیجیتــال می توانند محتوای یک بیلبورد هوشــمندانه را 

شکل دهند.
سمفونی سادگی

یک تبلیــغ آنلاین می تواند مخاطب را با حجم زیادی از اطلاعات، 
دکمــه ها و لینک هــا بمباران کند. اما یک بیلبــورد، تنها چند ثانیه 
فرصــت دارد تــا در ذهن یک راننده در حال عبور یــا یک عابر پیاده 
عجول، نفوذ کنــد. این محدودیت بی رحمانه، بــزرگ ترین موهبت 
این رســانه اســت. این محدودیت، بازاریاب ها را مجبور می کند تا از 
تمام پیچیدگی ها و اطلاعات اضافی دســت بکشند و به شفاف ترین، 
قدرتمندترین و خالص ترین شــکل از ایده اصلی برند خود برســند. 

 این آزــمون نهایی وداع ــبا تعارفات و رسیدن به جوهر پیام اــست
کمپیــن نمادین »متفاوت فکر کن« از شــرکت اپل را به یاد بیاورید. 
بیلبوردهای آنها تنها یک تصویر سیاه و ســفید از یک شخصیت تاریخ 
ســاز مانند آلبرت اینشــتین یا ماهاتما گانــدی و دو کلمه متن را به 
نمایش می گذاشــت. هیچ توضیحی در مورد محصول وجود نداشت. 
این یک بیانیه قدرتمند در مورد فلسفه برند بود که در کسری از ثانیه 
قابل درک بود. همین اصل در مورد بیلبوردهایی که تنها شکل نمادین 
بطری کوکاکولا را بدون هیچ کلمه ای نشان می دهند نیز صادق است. 
این سادگی، نشــانه اعتماد به نفس است. این یعنی برند به قدری به 
قدرت ایده اصــلی خود ایمان دارد که نیازی بــه توضیح اضافه نمی 
بیند. در دنیایی که همه در حال فریاد زدن هستند، یک نجوا واضح و 

.قدرتمند، می تواند بیشترین تاثیر را داشته باشد
اعلام حضور قدرتمند

در دنیای زودگــذر تبلیغات دیجیتال که هر کسی با چند دلار می 
توانــد یک تبلیغ را بــه نمایش بگذارد، یک حضــور فیزیکی بزرگ و 
پرهزینه سیگنال های اقتصادی قدرتمندی را ارســال می کند. نصب 
یــک بیلبورد عظیم در یک میدان مهم شــهر، یک ســرمایه گذاری 
قابل توجه اســت که به بــازار و رقبا می گوید: »ما اینجا هســتیم تا 
بمانیــم«. این یک اعلام حضور اســت کــه حس اعتمــاد، پایداری 
و قــدرت را القــا می کنــد. در دورانی که مصرف‎کنندگان نســبت به 
تبلیغات آنلاین بدبین هســتند و بسیاری از آنها را اســپم یا غیرقابل 
 اعتماد می دانند، یک تبلیغ فیزیکی، دارای نوعی اعتبار ذاتی اــست

به همین دلیل اســت که بزرگ ترین شــرکت های فناوری جهان، از 
گوگل و نتفلیکس گرفته تا آمازون جزو بزرگ ترین سرمایه گذاران در 
تبلیغات محیطی هستند. آنها که فرمانروایان دنیای دیجیتال هستند، 
به خوبی قدرت دنیای فیزیکی را برای ســاختن یک ارتباط عاطفی و 

.ایجاد حس اعتماد درک می کنند  
یک اســتارت‎آپ ممکن اســت تمام بودجه خــود را صرف تبلیغات 
هدفمند فیس‎بوک کند، اما دیدن نام »نتفلیکس« بر روی یک بیلبورد 
غول‎پیکر، این حس را القا می کند که این برند، بخشی از بافت فرهنگی 
و واقعی زندگی روزمره ما است ، نه صرفا یک اپلیکیشن در تلفن همراه 

ما. این یک نمایش قدرت خام و غیرقابل انکار است.
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سئوی عملگرا در عصر هوش مصنوعی

سئوی هوشمند: ترکیبی از انسان و هوش مصنوعی

چرا بازاریابی آفلاین دوباره در مرکز توجه است؟

شورش بازاریابی آفلاین


